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 حزب کمونیست کارگری ایران

  انترناسیونال

حزب کمونیست کارگری: کابوس 
 حکومت، امید مردم

 حميد تقوايي
اظهارات رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس در مورد                           
وابستگي اسماعيل بخشي به حزب کمونيست کارگري به يک                         
موضوع داغ مدياي اجتماعي در ايران و يک خبر مهم رسانه هاي                 
فارسي زبان در خارج تبديل شده است. حکومت خود را ناگزير                       
ميبيند به فشار امواج وسيع اعتراضي عليه شکنجه، که با نامه                 
سرگشاده بخشي آغاز شد، با منسوب کردن او به حزب کمونيست               
کارگري پاسخ بدهد. بخيال خود ميخواهند با پرونده سازي                             
کمونيستي براي بخشي دستگيري و شکنجه او را توجيه کنند. اما             
با اين عمل، بخشي و حزب را مطرح تر و محبوب تر ميکنند.                       
تلاش حکومت به عکس خود تبديل ميشود و اين در شرايط                          
سياسي انفجاري حاضر کاملا طبيعي است. حکومتي که به                          
سراشيب سقوط افتاده باشد با هر دست و پازدني ضعيف تر و                         

 درمانده تر ميشود.  
اما مطرح کردن نام حزب در تقابل ميان بخشي و کل جامعه با              

پليسي از    -شکنجه گران حاکم  صرفا يک تمهيد احمقانه امنيتي             
جانب مقامات حکومتي نيست. حکومت تا کنون صدها فعال                    
کارگري را بازداشت کرده و عليه آنها تحت عنوان "اختلال در نظم                 
عمومي" و "بخطر انداختن امنيت ملي" پرونده سازي  کرده است،               
بدون آنکه خود را ناگزير ببيند نامي از حزب ما و کلا سازمانهاي                
انقلابي کمونيست بميان آورد. در "شرايط عادي" معمولا سياست              

امنيتي حکومت مسکوت گذاشتن نام سازمانهاي                    -تبليغاتي
کمونيستي، و يا حداکثر اشاره مبهمي به "گروهک هاي ضد                            

 ۱۴صفحه  

  ۳صفحه 

 ٧صفحه  

 ٢صفحه  
 

 چند اطلاعیه از حزب
  ۱۰تا   ۸صفحات 

 

 و اطلاعیه هایى از کمپین برای آزادی
کارگران زندانی، کمیته مبارزه برای آزادی  

زندانیان سیاسی، نهاد اکس مسلم، نهاد کودکان 
 مقدمند  

 ۱۵تا   ١١صفحات 
 

 به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید

 صادق لاریجانی و شکنجه اسماعیل بخشی!
 گفتگو با محسن  ابراهيمي                 

 ۳صفحه  

گزارشی از گفتگوی اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست 
کارگری ایران با رادیو فردا و دویچه وله در مورد اظهارات حشمت االله 

                فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس

 Emmaنامه سرگشاده مینا احدى به آلیس شوارتزر سردبیر مجله ٍ
    MeTooدر مورد مرگ زهرا نوید پور، قربانی افشاگری تجاوز  و 

 در ایران!
�ی�! از ��ی� ��ی� درده� ����� و رو�� 
ی�� ا���:  �� ��� ار ��! 

 ۶صفحه  

 ۵صفحه  
“من هم شکنجه شدم”اعلام کارزار    

کیفرخواستی علیه چهل سال شکنجه و زندان   

 ۴صفحه  

 “!مظلوم”اسماعیل بخشی مجرم است و سربازان امام زمان 
 ۴صفحه   کاظم نيکخواه

  این دیگر آخر خط است!
  پاسخی به حسین شریعتمداری و مطلب کاسه ای زیر نیم کاسه است!

 مينا احدي

 به وزارت امور خارجه سوئد
 درمورد شکنجه یکی از رهبران کارگری در ایران

هرمز رها -حسن صالحي   

 

 بیانیه حزب کمونیست کارگری: 
 در دفاع از اسماعیل بخشی 

 و برای سرنگونی حکومت زندان و شکنجه 
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انقلابي" بوده است. اما امروز          
شرايط سياسي در ايران عادي          
نيست. جامعه در اعتراض و            
اعتصاب مي جوشد و در دل              
طوفاني که آغاز شده هر روز              
چهره حزب کمونيست کارگري و      
فعاليتها و سياستها و نقش و            
تاثيرات اين حزب عريان تر و            
غير قابل انکار تر ميشود.                
فيلي در اتاق است که ديگر                

 نميشود ناديده اش گرفت.
از ديماه سال گذشته که اين       

طوفان آغاز شد به شيوه                       
هميشگي ابتدا بدنبال دسيسه         
هاي آمريکا و توطئه هاي                  
شيطان بزرگ گشتند، جناح              
مقابل را سرزنش کردند، همه           
چيز را بگردن تحريم هاي                     
اقتصادي انداختند و وقتي از           
يکسو اين ترفندهاي نخ نما شده 
موثر نيفتاد و از سوي ديگر               
جنبش کارگري بيش از پيش             
سربلند کرد و به محور                          
اعتراضات تبديل شد، سرها،         
در جامعه و در صفوف                          
حکومت، به طرف کمونيستها و 
مشخصا حزب ما چرخيد. در          

اوج اعتصاب هفت تپه روزنامه      
رسالت نوشت اين اعتصاب              
خصلتي "کارگري کمونيستي "        
دارد و اعلام کردند "کمونيسم          
جديدي" فعال شده که به همه              
مسائل کار دارد. اظهارات               
مسئول کميته کذائي امنيت            
ملي مجلس ادامه اين روند               
است. بخشي را به حزب                       
کمونيست کارگري منسوب             

-ميکنند تا نه از نظر پليسي          
امنيتي، بلکه بخيال خود، از           

اجتماعي و در           -نظر سياسي   
دادگاه افکار عمومي، خود را         
حق بجانب جلوه بدهند. از نظر         
پليسي رژيم نياز چنداني به                
"اتهام" عضويت بخشي در حزب 
ما ندارد. همان پرونده سازي             
هميشگي "اخلال در نظم                     
عمومي" ميتوانست کافي                

 -باشد. اما از نظر سياسي                
تبليغي مساله                -اجتماعي

کاملا فرق ميکند. تا زماني            
که اعتصابات کارگري به يک            
رخداد اجتماعي تبديل نشده            
بود و انظار عمومي را به خود           
جلب نکرده بود رژيم نيازي به            

توجيه سياسي تبليغي                         
بازداشتهاي فعالين کارگري و         
توجيه پرونده سازي و زندان و            
حتي احکام شلاق عليه کارگران     
حس نميکرد. اما اعتصاب              
هفت تپه همه چيز را عوض                
کرد. اين يک اتفاق حاشيه اي در 
چهارچوب مبارزات معمول و          
رايج کارگري نبود. اعتصابي          
بود در دل يک خيزش عمومي            
عليه حکومت که خشم و                     
اعتراض توده مردم را نمايندگي 
ميکرد و بهمين دليل در يک              
مقياس وسيع اجتماعي توجه          
مردم به ستوه آمده و بپا خاسته        
را بخود جلب کرد و با حمايت            
وسيع کارگران و کل جامعه                

 مواجه شد.
در چنين شرايطي است که         

ابلهان حاکم تصور ميکنند با          
منسوب کردن چهره هاي                    
محبوب جنبش کارگري به                
کمونيسم و حزب کمونيست              
کارگري آنها را ازچشم مردم              
مياندازند. براي کسي مثل               
حشمت االله فلاحت پيشه و هم           
ريشهايش، صفت کمونيسم              

کافي است تا هر مخالف                     
حکومت را بي آبرو و بي اعتبار       
کند. اما بدبختي حکومت                
آنست که براي اکثريت عظيم             
مردم موضوع برعکس است.          
سابقه و فعاليتها و سياستهاي         
حزب ما کمونيسم را تا حد                 
زيادي محبوب و معتبر کرده           
است. کمونيسم کارگري در                
ايران با چهره بخشيدن به فعالين 
جنبش کارگري و حمايت فعال         
از مبارزات کارگران، با جنبش       
شورائي و حکومت شورائي، با        
بلند کردن پرچم کارگران ايران          
در کنفرانسهاي سالانه آي ال او،   
با مبارزه پيگير عليه اعدام و           
سنگسار، با  نجات سکينه                
محمدي آشتياني ها و کبري             
رحمانپور ها، با مبارزه عليه            
آپارتايد جنسي و با دختران               
خيابان انقلاب، با مبارزه عليه        
مذهب و عليه جنبش فوق                  
ارتجاعي اسلام سياسي در                
سطح جهان، با کنفرانس برلين         
و مقابله با همه جناحها و دار و         
دسته هاي حکومتي، با مبارزه      
پيگير و قاطع و ريشه اي براي           
سرنگوني جمهوري اسلامي و          
بالاخره با مبارزات                                
بازنشستگان و معلمان و                    
رانندگان و اعتصابات پر شکوه      
فولاد و هفت تپه شناخته و                 
تداعي ميشود. اين حزب                   
"کارگري کمونيستي"، حزب             

"کمونيسم جديد" و دخالت گر           
در همه عرصه هاي مبارزه و              
حزب " گسترش اعتراضات"             
است. وابستگي هر فعال                     
کارگري و مبارز اجتماعي به            
چنين حزبي هم او و هم حزب را         
بمراتب محبوب تر و مطرح تر          

 و معتبر تر خواهد کرد. 
تقابل کمونيسم نوع ما با           
جمهوري اسلامي به قدمت عمر     
اين حکومت است. بخاطر دارم       

بعد از          ١٣٦٠که در سال             
انتشار برنامه اتحاد مبارزان           
کمونيست، سازماني که جوانه        
و اولين گامهاي حرکت در                  
مسيري بود که به حزب                        
کمونيست کارگري منجر شد،         
يکي از  همسنخان فلاحت پور         
در مجلس آن زمان، از ما                   
بعنوان يک "گروهک ضد انقلاب" 
که با برنامه هاي تخيلي و                   
ذهني اش سبب بالا رفتن                    
توقعات و انتظارات بي جا در           
ميان مردم ميشود ياد کرد. آن        
توقعات و انتظارات امروز به           
خواست و شعار و آرمان توده             
عظيم مردم تبديل شده است و          
آن جوانه امروز درخت تنومندي     
است که انکار و ناديده گرفتنش      
براي هيچکس ممکن نيست.          

 -رژيم نه تنها جنگ پليسي              
امنيتي عليه بخشي و هفت تپه       

تبليغاتي    -بلکه جنگ سياسي    
 را نيز باخته است. 

 ١از  صفحه  
 حزب کمونیست کارگری:

 کابوس حکومت، امید مردم 
 حميد تقوايي

حکومـت اسـلامـي آشـکـارا               
مســتــاصــل اســت و در بــحــران            
لاعلاج دست و پا ميـزنـد. تـوان       
کنترل جامعه به شکل سـابـق را       
ندارد. مردم نيز نشـان داده انـد          
که تحمل اين شرايط را نـدارنـد.     
بايد مبارزات مـان را سـازمـان          
يافته و سراسري کنيم. يک ابـزار     
مــهــم هــدايــت و ســازمــانــدهــي          
مـــبـــارزات در ايـــن شـــرايـــط،            
ــي         ــدهــ ــانــ ــازمــ ــاي ســ ــوراهــ شــ

 اعتراضات است.
شـــوراهـــاي ســـازمـــانـــدهـــي         

ميتـوانـنـد در هـمـه مـحـلات و                
ــد و                 ــونـ ــاد شـ ــجـ ــا ايـ ــرهـ ــهـ شـ

اعــتــراضــات مــردم را رهــبــري           
کنند، مردم را حول خواست هاي 
سياسي و رفاهي و حول خواسـت  
هــاي آزاديــخــواهــانــه و عــدالــت        
طلبانه متحد نگهدارند و نـقـش       
رهبري ميداني مـردم را بـعـهـده         
بگيرند. اکنون وقت سازماندهي  
اعـتـراضــات شــهـري در سـراســر           

 کشور است. 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                 

فعالين سياسي و اجـتـمـاعـي و           
فـعــالــيــن و رهــبــران کــارگــري و           
جوانان معترض را فراميـخـوانـد    
ــه                     ــي ک ــحــل ــر و م ــه ــر ش در ه
ــاي          ــوراهــ ــد، شــ ــنــ ــوانــ ــتــ ــيــ مــ

ــدهــي اعــتــراضــات را           ســازمــان
ايجـاد کـنـنـد، جـوانـان و مـردم                
مــعــتــرض و پــرشــور را در ايــن            
شوراها جمع کنند و با اسـتـفـاده    
از روابط و امکانـات خـود و بـا          
استفـاده از مـديـاي اجـتـمـاعـي              
حلقه تماس خود با مردم شهر را 

 گسترش دهند. 
 

زنده باد شوراي سازماندهي 
 اعتراضات در سراسر کشور

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۷تير 

تو را در دادگاههايي که براي محاکمه همه شما           
از روحاني تا لاريجاني و از شريعتمداري تا خامنه اي سازمان                          
خواهيم داد، از ما مردم خواهيد گرفت. اندک اندک جمع مستان                       
ميرسند، اينک بايد بفکر سوراخي باشيد که خودتان را در آنجا قايم               

 کنيد .
 مينا احدي سخنگوي حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٧دي ماه  ٢١،  ٢٠١٩ژانويه  ١١

 شوراهای سازماندهی اعتراضات را در همه جا ایجاد کنیم 

 

 انترناسيونال
 

 نشريه حزب کمونيست کارگري
 
 

 

 سردبیر: خلیل کیوان
 

 

 anternasional@yahoo.comایمیل: 
 

 انترناسيونال هر هفته روز جمعه منتشر ميشود

 ۴از  صفحه  



 3 ٧٩۸شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 راديو دويچه وله
اصغر کريمي در پاسخ به             
راديو دويچه وله که سوال کرده         
است موضع حزب درمورد                 
صحبت رئيس کميسيون امنيت    
مجلس درمورد وابستگي                 
اسماعيل بخشي به حزب                    
کمونيست کارگري چيست،              

 گفت:  
در اطلاعيه اي که حزب               
کمونيست کارگري شب گذشته       
منتشر کرد، توضيح داده شده         
که آقاي اسماعيل بخشي نه              
تقاضاي عضويت در حزب                 
کمونيست کارگري کرده و نه             
وابستگي حزبي داشته است.            
طبعا اين حق مردم است که               
عضو هر حزبي خواستند بشوند      
و اگر بخشي هم عضو حزب               
شده بود اين حقش بود. اين                
حقي است که جمهوري اسلامي      
از مردم ضايع کرده است. در             
عين حال اگر در اين شرايط                
رئيس کميسيون امنيت مجلس     
حکومت بجاي جوابگويي به            
شکنجه بخشي، ميگويد ايشان     
وابستگي حزبي داشته است،            
اين فقط پاپوش دوزي و پرونده         
سازي است که خودشان را از              
زير فشار بيرون ببرند و فکر                
ميکنند با اينکار به شکنجه            
آقاي بخشي مشروعيت                      
ميدهند. که اگر شکنجه هم              
شده بخاطر اين بوده که به يک            
حزب سرنگوني طلب وابستگي      

 داشته است. 
درمورد اين سوال دويچه وله 
که چرا از نام حزب شما براي               
چنين اتهامي عليه آقاي بخشي     
استفاده شده اصغر کريمي                 

 توضيح داد: 
ببينيد علت اصلي اش اين        
است که حزب کمونيست                     
کارگري فوق العاده فعال است.        
چند دهه است بطور مستمر و           
در سطح وسيعي فعاليت                     

ميکند و الان تاثيراتش را در            
جامعه ميبينيم. اعتراضاتي          
که امروز در جامعه هست،                
شعارهايي که در اعتراضات            
داده ميشود، قطعنامه هايي که 
تشکل هاي مختلف ميدهند،        
اکثرا و کاملا شبيه بندهاي               
برنامه يک دنياي بهتر، برنامه         
حزب کمونيست کارگري است.       
روي تمام اينها ما گام به گام و          
هزاران بار کوبيده ايم، تبليغ              
کرده ايم، بحث کرده ايم،                      
اهميتش را گفته ايم، کار                    
ميداني کرده ايم، جواب                      
مخالفين را داده ايم، در نتيجه        
خيلي از اينها به گفتمان هاي           
سياسي در جامعه تبديل شده           
است. علتش اساسا اين هست.       
طبعا ما بسيار خوشحاليم و             
افتخار ميکنيم که در موقعيتي 
قرار گرفته ايم که جامعه دارد          
شبيه ما حرف ميزند. خيلي ها       
عضو حزب ميشوند، خيلي ها        
حزب را ميشناسند، به آن                   

فضاي         علاقه پيدا کرده اند،         
جامعه بسيار چپ شده و حزب          
امروز نفوذ بسيار زيادي در               
ميان بخش هاي مختلف                    
جامعه بويژه بخش هايي که              
اعتراضات را پيش ميبرند               
دارد، ولي تا جمهوري اسلامي        
هست اين قابل اعلام نيست.            
فعالين بسادگي نميتوانند                
بگويند عضو حزب هستيم، و          
يا خيلي ها که تعدادشان واقعا        
بيشمار است خودشان را عضو        
حزب ميدانند اما امکان اعلام      

 آن و تماس با ما را ندارند. 
 

 راديو فردا
در پاسخ به سوال راديو فردا       
نيز اصغر کريمي توضيح داد که 
آقاي بخشي نه تقاضاي                        
عضويت در حزب کمونيست            
کارگري کرده و نه عضو حزب           
بوده است. هر نوع اعترافي که         

جمهوري اسلامي زير شکنجه         
از فعالين کارگري يا هر زنداني       
سياسي ميگيرد فاقد هرگونه          
اعتباري است. اين جمهوري            
اسلامي است که بخاطر                      
شکنجه اسماعيل بخشي                   
محکوم است. حکومت                      
ميخواهد از زير فشار جامعه به 
حکومت بخاطر شکنجه                    
اسماعيل بخشي که چرا او را            
شکنجه کرديد، فلاحت پيشه           
اينرا پيش کشيده است که به             
نوعي مشروعيت به شکنجه            
بدهد و توجيه کند که اگر                    
اسماعيل بخشي شکنجه شده         
بخاطر وابستگي او به يک حزب       
سرنگوني طلب بوده است. اما         
کل جامعه جمهوري اسلامي را      

 محکوم ميکند.  
درمورد وارد آمدن اتهامات    
امنيتي به فعالان صنفي از               
جمله فعالين کارگري نيز اصغر       

  کريمي گفت:
جمهوري اسلامي با سرکوب 
و شکنجه و زندان و اعدام روي          
کار آمده و پاسخ ساده ترين                
خواست رفاهي، اقتصادي و يا        
آزادي هاي مدني را نميتواند            
بدهد در نتيجه راهي جز                      
سرکوب ندارد. نميتواند بگويد       
کارگران، دانشجويان، معلمان،     
براي خواست هاي بحق شان به          
ميدان آمده اند و                                      
دستمزدهايشان را ميخواهند         
که يک پنجم خط فقر است و با           
گردن کلفتي نميدهند در نتيجه       
بايد پاپوش دوزي کند. اين کار       
جمهوري اسلامي است. فکر            
ميکنند با اين ادعا که فلان              
فعال با فلان حزب رابطه داشته        
و يا امنيت ملي را زير سوال              
برده و اگر ما کسي را دستگير          
و شکنجه کرده ايم به ما حق               
بدهيد ولي جامعه به اينها هيچ      

 حقي نميدهد.

گزارشی از گفتگوی اصغر کریمی رئیس هیئت             
اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران با رادیو            
فردا و دویچه وله در مورد اظهارات حشمت االله          

 فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس
ژانــويــه اســمــاعــيــل        ۴روز   

بخشي نماينده منتخب کارگران 
نيشکر هفته تپـه در پسـتـي در          
اينستاگرام خـود از از فشـار و           
شکنجه هاي غيرقابل تـحـمـلـي       
که در زندان بـر او اعـمـال شـده             
پرده برداشت و وزيـر اطـلاعـات        
جمهوري اسلامي  را به مناظـره  

 دعوت کرد.
 ۱۸اين رهـبـر کـارگـري در           

نوامبر در جـريـان اعـتـراضـات            
کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه          

روز    ۲۵دستگير شد و به مدت   
در زندان بود و مـورد شـکـنـجـه          
هاي جسمي و روحـي وحشـيـانـه       
اي قرار گرفت. او در نامه خـود     
که متـن کـامـل آن را بـه زبـان                
انگليسي براي شما ضميمه مـي  

 کنيم از جمله مي نويسد:
"در روزهاي اول بـدون دلـيـل       
يا هيچ حرفي تا سـر حـد مـرگ          
مرا شکنجه و زير مشت و لـگـد   

سـاعـت در        ۷۲گرفتند کـه تـا         
تـوانسـتـم       سلولـم از جـايـم نـمـي           

تکان بخورم و آنقـدر زده بـودنـد        
که حتي از تـاب درد خـوابـيـدن           

 هم برايم زجز آور بود.."
جرم اسماعيل بخشـي دفـاع     
از حقوق پايه اي کـارگـران، حـق      
اشــتــغــال، حــق داشــتــن تشــکــل        
مســتــقــل و اعــتــراض بــه عــدم           
پــرداخــت بــه مــوقــع دســتــمــزد           
کــارگــران بــود. بــخــشــي رهــبــر           

روز طـول       ۲۸اعتصابي بود که 
کشــيــد يــکــي از فــوري تــريــن             
خــواســت هــاي ايــن اعــتــصــاب         
پرداخت فوري چهارماه دستمـزد  

 ۶۰۰۰چند بار زيـر خـط فـقـر             
کارگر اين شـرکـت بـود.  نـامـه             
اسماعيـل بـخـشـي بـر يـک درد               
مزمن جـامـعـه ايـران انـگـشـتـه             
است و در ميـان مـردم بـازتـاب         
وسيعي داشـتـه اسـت بـطـوريـک             
حکومتيان نيز ناچار به واکـنـش   

 در قبال آن شده اند.
آنچه که بخشي در نامه خود 
بدان اشاره کـرده اسـت داسـتـان           
زنـدگـي شـمـار زيـادي از فـعـال                
سياسي و مدني در ايـران اسـت         

ســال    ۴۰کـه در طـول تـقـريـبــا              
حــکــومــت جــمــهــوري اســلامــي       
بطور سيستمايتکي مورد اذيـت  
و آزار، زنداني و شـکـنـجـه قـرار        
داشته اند  و و دههـا هـزار نـفـر         
آنان نيز پـس از شـکـنـجـه هـاي             
بيرحمانه و بعضا تـجـاوز اعـدام      
شده اند. هـمـيـن امـروزکـه ايـن              
نامه را براي شما مـي نـويسـيـم         
هفت تـن از کـارگـران مـجـتـمـع              
فولا اهواز واقع در جنوب ايـران  
به دليل طلب کردن خـواسـتـهـاي     
خود در زندان و وضعيت مشابـه  
اسماعيل بخشي بسر مي برنـد.  
نامه اسماعيل بـخـشـي بـر يـک            
درد مزمن جامعه ايران انگشت 
گذاشته و در ميان مردم بازتاب 
وسيعي داشته اسـت بـطـوريـکـه          
حکومتيان نيز ناچار به واکـنـش   

 در قبال آن شده اند.
نــقــض آشــکــار حــقــوق و                
آزاديهاي مدنـي مـردم ايـران از          
ــي            ــلامـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ ــوي جـ سـ
موضوعي نيست کـه بـتـوان بـا           
سکوت از کنار آن گـذشـت. مـا         
از شــمــا مــي خــواهــيــم کــه بــه             
شکنجه و اذيت و آزار اسماعيل 
بخشي و همه فعالين کارگري و   
مدني در ايران شديدا اعـتـراض     
کنيد و روابط ديپلمـاتـيـک خـود       
را با چنيـن حـکـومـتـي خـاتـمـه             
ــط                 ــه روابـ ــا ادامـ ــد. مـ ــيـ دهـ
ديپلـمـاتـيـک بـا رژيـمـي کـه در                 

کشور همسايه شمـا، دانـمـارک،       
ترور مخالفين سيـاسـي خـود را        
طرح ريزي مي کند و در داخـل        
کشور نيز فعالين کارگري را تـا    
سرحد مرگ شکنجه مـي دهـد،     
بدور از شان و مـنـزلـت انسـانـي        
مي دانيـم. امـيـدواريـم امـکـان            
مــلاقــات حضــوري بــا شــمــا را          
بيـابـيـم بـاشـد تـا اهـمـيـت ايـن                   
مــوضــوع را بــيــشــتــر تــوضــيــح         

 بدهيم. 
 با احترام

سخنگوي  -حسن صالحي
 کميته بين المللي عليه اعدام

مسئول کميته بين  -هرمز رها
 المللي عليه اعدام

 به وزارت امور خارجه سوئد
 درمورد شکنجه یکی از رهبران کارگری در ایران 
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دي ماه                      ١٩روز           
يادداشت روز روزنامه          ١٣٩٧

” معلوم الحال کيهان، با عنوان   
به ” کاسه اي زير نيم کاسه است      

قلم حسين شريعتمداري بود،           
يکي از مهره هاي مهم                         
حکومت اسلامي که دستش تا        
مرفق به خون هزاران نفر آلوده           
است. اين جناب در مورد                   
شکايت اسماعيل بخشي و                
درخواست مناظره با وزير                  
اطلاعات، سرنا را از سر گشاد        
زده و مي فرمايد. اسماعيل             
بخشي و دستگيري او و شکنجه    
شدن او و علني شدن اين                       
شکنجه ها و عطف توجه افکار       
عمومي به اين موضوع يک               
طرح از پيش سازماندهي شده         
عوامل خارجي بوده و اصلا              
بخشي بدليل وابستگي به حزب      
کمونيست کارگري مسئوليت         
سازمان دادن اين موضوعات را 
داشته است!!! البته                               
شريعتمداري براي شور کردن            

  توضيح آن  “آش اضافه ميکند       
 «حزب کمونيست کارگري   »که  

هاي وابسته به        يکي از گروهک    
 ”.است «کومله»هاي  تروريست

پرونده تکميل شد .                        
اسماعيل بخشي نه فقط عضو        
اين حزب بوده که خود اين حزب  

” تروريست” هم عضو کومه له      
 است!!

اگر اين حرفها فقط اجراي          
يک تئاتر براي نشان دادن بي              
خبري طرف و يا شارلاتان بودن        
کارگردان وسناريو نويس بود،         
ما مي خنديديم و رد ميشديم،        
اما اينها پاپوش دوزي امنيتي       
است و کسي نيست به اين مرد         
بگويد ، در دوران تسلط و                   
حضور مدياي اجتماعي، فيس       
بوک و تويتر و اينستاگرام و                
غيره که آب در خوابگه                         

مورچگان ريخته، در دوره                  
حضور صدها رهبر کارگري،            
معلمين، رهبران زنان و رهبران       
شايسته اعتراضات اجتماعي        
در ايران و متکلم وحده نبودن            
شما وقيحان اسلامي، اين نوع        
دروغ و مهمل بافي، فقط سيل         
اعتراضات را گسترده تر و                 

 سهمگين تر خواهد کرد.
همين روش برخورد بازجوها    
و دستگاه جهنمي اي به اسم               
دستگاه قضايي حکومت                   
اسلامي است. براي سرکوب             
مردم و بستن دهان منتقدين،          
از قبل پرونده ميسازند ،                     
داستان سر هم ميکنند و چون           
از سايه خود ميترسند با قتل و        
شکنجه و اعدام تلاش ميکنند       
حکومت اشان و بطريق اولي             
بساط چپاول و دزديهايشان را          

 سر پا نگه دارند.
شريعتمداري البته در اين          
نوشته به همه مقامات                         
حکومتي مي تازد و از روحاني       
تا لاريجاني و تا مجلس                      
اسلامي و فراکسيون اميد                 
و ..همه را سفيه و بازيچه دست        

 معرفي ميکند.
تماشا کنيد، اعتراضات            
شما مردم، حکومت اسلامي را      
به چه روز انداخته است.                       
کارگران هفت تپه و فولاد و همه 
شما معترضين به اين حکومت      
ببينيد که کفگير حکومت قتل       
و شکنجه و اعدام به ته ديگ             
خورده است. واقعيت اينست که     
امروز قوه قضاييه و روحاني و          
بيت رهبري فقط با يک گروه و            
يا کارگران يک کارخانه روبرو            
نيستند، امروز با همه مردم              
ايران طرف هستند و اينکه                
حرفهاي اسماعيل بخشي                  
وسيعا درايران و در دنيا پخش         
ميشود، اينکه مردم اسماعيل       

بخشي ها را در حلقه محبت              
خود ميگيرند، اينکه هر روز            
هزاران نفر در خيابان هستند و         
فرياد سرنگوني سر ميدهند،           
حکومتي ها را به سرگيجه                
انداخته و سرسام گرفته اند . بله    
امروز اوضاع در ايران عوض            
شده است . اينک طبقه کارگر با        
تمام قد و قامت خود آمده است       
و گلوي حکومت را مي فشرد،         

 بهمين دليل هذيان ميگويند .
شريعتمداري بهتر است               
بفهمد که دوران بگير و ببند و           
پرونده سازي و دادگاههاي                 
فرمايشي چند دقيقه اي و                   
دوران خون ريزي سربازان وحشي 

 امام زمان به سر رسيده است.
امروز اگر شريعتمداري براي    
دفاع از شکنجه کارگر هفت تپه      
و خبرنگار مدافع حقوق                       
کارگران، از قران کد و آيه                    
مياورد، مردم همان آيه را نيز           
دور مي ريزند و اگر وقتش                  

 برسد، قران آتش ميزنند.
پاسخ من و در حقيقت پيام         
من به حسين شريعتمداري                

 اينست :
جناب ! دوران قدر قدرتي           
شما جنايتکاران خونريز                     
اسلامي بسر رسيده ، پنبه از             
گوش در آورده و زلزله                            
سهمگيني که در ايران لرزه بر           
جان همه شما انداخته را به                 
رسميت بشناسيد. زلزله                     
مردمي قهرمان و انسان دوست      
و مبارز که ميروند سر مار                 
اسلام سياسي را با قدرت زير            
پاي خود له کنند. مردمي که           
کشته دادند، شکنجه شدند،             
بيکاري و فقر را تجربه کردند            
ولي کوتاه نيامدند، انسانيت در     
ايران دارد خود را سازمان                  
ميدهد وپاسخ جانياني همچون      

اسماعیل بخشی مجرم است و سربازان 
 “!مظلوم”امام زمان 

 کاظم نيکخواه

  این دیگر آخر خط است!

 پاسخی به حسین شریعتمداری و مطلب 
  کاسه ای زیر نیم کاسه است!

به پایان دوران خونریزی سربازان وحشی امام 
  زمان نزدیک میشویم!

 ۲صفحه  

حسـيـــن شــريــعـتـــمــداري در ســر        
مقاله کيهان روز گذشته  بـا لـحنــي           
يــحـانـه بـه اسـمـاعيــل                    طلبدار و وق
بخشي حمله کـرده و از اسـمـاعيــل              
بخـشـي بـعنــوان "يـک مـجـرم" اسـم                    
ميبـرد و ادعـا ميــکنــد کـه نـظـام                    
اسلامي و "سـربـازان گـمنــام امـام"                
زمان يعنــي هـمـان شـکنــجـه گـران                
کثيف حکومتي بـخـاطـر ادعـاهـاي          
اين مجرم، مورد ظلم واقع شـده انـد!     
براستي کلمات از توصيف حد و مرز 
وقــاحــت و رذالــت ســخـنـــگــويــان و            
يــغـاتـي حـکـومـت            لـ دستگاههاي تب
اسلامي عاجزند. به اين جماعت چـه   
ميشود گفت جز اينکه شما را بزودي 
به زير ميکشيم؟ چه ميــشـود گفــت        
جز اينکه ايـن جـامـعـه ديـگـر تـاب                
تحمل اين همه وقـاحـت و رذالـت را          

 ندارد؟
در خلال جملات وقيحانه حسين 
شريعتمداري اما علاوه بر رذالت اوج   
دعواهاي جناحي درون حکومت هـم  
بيرون ميزند. فشار اعتــراضـات مـا          
مردم صفوف حکومت را بهم ريختــه   
نــطـور          است. حسين شريعتـمـداري اي
ميگويد "داستان دروغين شـکنــجـه        
اسمـاعيــل بـخـشـي يـکـي از افـراد                  
بازداشتي در مـاجـراي اعتــراضـات          
هفت تپه بلافاصلــه پـس از مـطـرح            
شدن از جانب وي بـه خبــر بـرجستــه           

هـا و       اي و سايـت  هاي زنجيره روزنامه
هـاي     هـاي مـجـازي و رسـانـه              شبکـه 

بــوه از       بيروني تبديل شد! اين حجم ان
پوشش خبري به ادعاي يک بازداشتي 
آنـهــم يــکــمــاه پــس از آزادي وي بــه               

هـاي   وضوح از هماهنگي قبلي رسانه
بــالـه      هـاي داخلــي آنـهـا             بيروني و دن

کرد. ماجرا تا آنجا پيش   حکايت مي
جــمــهــور دسـتـــور       رفــت کــه رئـيـــس     

قــوه    رسـيـــدگــي صــادر کــرد! رئـيـــس        
قضائيه اعلام کرد در صورت صحت 
ايــن ادعــا بــا مـتـــخـلـــف بــرخــورد              

ــد از                 مــي ــون امـيـ ــراکسـيـ شــود! ف
مسئولان وزارت اطلاعات خـواسـت     
براي بررسي ايـن ادعـا بـه مـجلــس               

يــس      مـجلــس بـا بـررسـي              بيايند! رئ
ادعاي شکنجه اسماعيل بخشـي در    
کميسيون امنيت ملي موافقت کـرد!  

اي کـوتــاه تــمـامــي          و... در فـاصلـــه         
رتبه نظام  ها و مقامات عالي دستگاه

براي رسيــدگـي بـه ايـن ادعـا صـف                
کشيدند و با شمـشيــرهـاي آختــه بـه            
وزارت اطلاعات و سـربـازان گـمنــام          

ارواحنا لتـراب مقــدمـه       -امام زمان 
 تاختند! چرا؟! -الفداء

يک سوي اين ماجرا تهمتـي بـود     
که از جانب يک مجرم مطرح شده بود 
و در سـوي ديـگــر مـاجـرا سـربــازان                
گمنام و فداکار وزارت اطلاعات قرار 
داشتند که همگـان بـارهـا و بـارهـا،            
ايمان و صداقت آنان را آزموده بودند. 
سربازان گمنامي که جان خـويـش بـر      
کف گرفته بودند تا امنيت و جـان و        
مال و ناموس مردمان از کف نـرود.    

اي در      کدام انسان عاقل و فرهيـختــه   
شود در اوليـن   تاکيد مي -اولين نگاه

ادعــاي يــک مــجــرم را بــر               -نــگــاه
جماعتي مـؤمـن و صـادق تـرجيــح             

 دهد؟!" مي
ــوم اســت کــه جــمــهــوري             مــعـلـ
اسلامي تصميمش را گرفته است که 
همچون همه دروغگويان تاريخ هـمـه   
بــي        چيز را انکار کند. کارگر حق طلـ
که دستگيـر شـده و شـکنــجـه شـده                
"مجرم" خطاب ميشود. و شـکنــجـه       
گران و جنايتکاراني که پرونده هزاران 
تــل و تـوهيــن و             جنايت و تجاوز و ق
کثافت را در کـارنـامـه خـود دارنـد،              

 مظلومند!
نــد؟! مـا در             واقعا اينها کيــستـ
کجاي زمان ايستاده ايم؟ اينها حتــي   
ــي و                   ــابـتـ ــاري و ث روي دســت ازه
ساواکيهاي ديکتاتوري شاه زده اند و   
نه فقط نفس شکنـجـه در زنـدانـهـاي          
لــکـه              نــد ب حکومت را انکار ميــکنـ
يــت و              شکنجه گران را مـدافـع "امنـ
جان و مال و ناموس مـردمـان" اسـم         

 ميبرد.
اميدوارم حسين شـريـعتــمـداري        
زنده باشد و مثل شـاهـرودي بـه درک        
واصــل نشــود و بـتـــوانـيـــم او را در                
يــم                دادگاهـهـاي مـردم مـلاقـات کنـ
ببينيم انجا چه ميــگـويـد. زنـده بـاد            
اسماعيل بخشي! زنده باد انقلاب ما  

 مردم!
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در خبر ها آمده است صادق       
لاريجاني، رئيس قوه قضائيه          
جمهوري اسلامي، به دادستان        
کل کشور دستور داد هياتي              
مستقل براي بررسي موضوع           

اسماعيل بخشي،      «شکنجه»
نماينده کارگران شرکت نيشکر       

تپه، تشکيل دهد و نتايج          هفت
هاي اين هيات را منتشر       بررسي

دلايل اين پيگيري در                .کند
چنين سطحي از مسئولين نظام      
موضوع برنامه نگاه روز است و      
مهمان برنامه ما، محسن                 
ابراهيمي به پرسش هاي ما               

 جواب ميدهند. 
مهمان ما محسن ابراهيمي    
عزيز هستند و پاسخگو به                 
سئوالات ما در همين رابطه              
هستند. محسن ابراهيمي سلام     

 و خوشامدگويي خدمت شما.
محسن ابراهيمي: من هم          
سلام عرض ميکنم خدمتتون.        

 خيلي متشکرم.
آيا اين خبر خوشحال کننده       
اي نيست که رئيس قوه قضاييه       
يعني بالاترين مقام قضايي              
جمهوري اسلامي خواهان                 
رسيدگي به اين پرونده شده                 

 است؟
محسن ابراهيمي: تا                    
آنجاييکه به اجراي عدالت                 
مربوط است و از اين نظر البته         
اين خبر تغييري در وضعيت              
اسماعيل بخشي و ساير                      
عزيزاني که در زندانها شکنجه        

اين ميشوند نخواهد داشت.             
خيلي روشن است. اين سناريو،       
اين نمايشي که اينها شروع                
کرده اند، رئيس قوه قضاييه به         
دادستان جمهوري اسلامي                
دستور ميدهد عدالتي را اجرا         
کند! خيلي جالب است. اينها           
همه شان جزو ارکان اصلي                  
سيستمي هستند که چهل سال         

است در ايران شکنجه راه                    
انداخته اند. در نتيجه از اين              
نظر چيزي براي خوشحال شدن          
نيست. ولي يک چيز فوق العاده        
خوشحال کننده است و آن هم             
اين است که عزرائيل جمهوري        

مجبور  –اسلامي مجبور شده      
 –شده و اين خيلي مهم است             

زير فشار اعتراضات و                         
افشاگريهاي قدرتمنمد، وسيع و     
جهاني بيايد و اين دستور را              
بدهد. اين يک عقب نشيني                
است که جنبش عليه شکنجه           
بعد از ماجراي اسماعيل بخشي 
به حکومت اسلامي دارد                   
تحميل ميکند. اين کمپين، اين 
جنبش و اين برخوردي که الان          
از طرف رئيس دستگاه قضايي       
جمهوري اسلامي دارد ميشود،     
نشان دهنده اين است که                      
حکومت اسلامي به اهدافش           
نرسيد. اهدافش چه ها بودند؟         
اهدافش ساکت کردن، مرعوب       
کردن رهبران کارگري و فعالين        
کارگري و بالاخره سرکوب                  
جنبش کارگري بود. همه اينها        
نشان ميدهد که اينها                           
نتوانستند با دستگيري                       
اسماعيل بخشي و شکنجه اش       
به اهداف پليدشان برسند.                 
دستگيري اسماعيل بخشي و          
شکنجه اش و بالاخره نامه اي          
که اسماعيل بخشي نوشت مثل     
تف سربالايي شد که به ريش              
صاحبانش برگشت و اين يک             
لطمه ديگري به حکومت                    
اسلامي زد و اين خوشحال                 

 کننده است. 
نگار سرو عليشاهي:                   
لاريجاني مي گويد شکنجه از         
نظر شرعي و قانوني در ايران             
ممنوع است. آيا اين واقعيت           
حکومت اسلامي است؟ يا                
بهرحال رژيم مي رود که به                  

 شکنجه نقطه پاياني بگذارد؟
محسن ابراهيمي: واقعا            
مسخره است. واقعا آدم نميداند     
بخندد يا گريه کند. در ايران              
شکنجه نيست!؟ البته، وقاحت       
اينها آنقدر بالاست که همينها        
گفتند ايران دمکراتترين کشور      
جهان است! ايران آزادترين                 
کشور جهان است! در ايران                 
همجنسگرا وجود ندارد! در              
ايران فشار و سرکوب وجود                
ندارد! همينها هستند که                   
هميشه اينها را مطرح ميکنند. 
در هر صورت ميخواهم بگويم        
که اين وضعيت جمهوري                    
اسلامي است و هميشه اينطور        

 گفته اند. 
محسن ابراهيمي: ببخشيد      
سئوال اصليتان، آن نکته                    

اصليش را من فراموش کردم            
اگر ممکنه تکرار کنيد                        

 سئوالتان را. 
نگار سرو عليشاهي:                   
لاريجاني مي گويد شکنجه از         
نظر شرعي و قانوني در ايران             
ممنوع است. ميخواستم ببينم       
که اين واقعيت  جمهوري                    
اسلامي است؟ يا اينکه به                  

هرحال مي رود که رژيم اسلامي  
 به شکنجه نقطه پاياني بگذارد؟

محسن ابراهيمي: بله،                
خيلي نکته مهمي است به نظر         
من. شکنجه جزو ذاتي                        
حکومت  اسلامي است                       
همچنانکه زنداني کردن،                   
سرکوب و اعدام جزو ذاتي اين          
حکومت هستند. ولي آيا واقعا      
با اين وضعيت، اينها                           
ميخواهند به شکنجه پايان              

 بدهند؟

شکنجه (در جمهوري                  
اسلامي) را ما بايد پايان                  
بدهيم. مردم بايد پايان بدهند.       
جمهوري اسلامي تا زمانيکه          
وجود دارد به نحوي بالاخره بايد 
شکنجه داشته باشد. اما                    
ميشود در همين عرصه هم با           
جنبش عليه شکنجه، هر چقدر        
قدرتمند باشد اين جنبش، هر          
چقدر وسيعتر باشد جنبش عليه     
شکنجه، خيلي چيزها را به                
جمهوري اسلامي تحميل کرد.       
در همين زمينه هم، همين                 
جمهوري اسلامي را در مورد           
يکي از ارکانش ميشود به عقب 
نشيني وادار کرد همچنانکه در      
مورد سنگسار اين کار را                   
کرديم. حکومت اسلامي                   
دوفاکتو عملا سنگسار را کنار       
گذاشته است. چرا؟ به خاطر              
جنبش قدرتمند عليه سنگسار.     
در مورد شکنجه هم چنين                 
کاري کاملا ممکن است. جرقه      
اش هم زده شده است با اين                 
اتفاقي که افتاده، با دستگيري        
و شکنجه اسماعيل بخشي و            
نامه خيلي محکمي که نوشته         
جرقه اش زده شده است. جنبش       
عليه شکنجه ميتواند حکومت     
اسلامي را قدمها به عقب براند       
و البته پايان شکنجه در جامعه       
ايران با پايان خود حيات                     
حکومت اسلامي نهايتا                     

 امکانپذير خواهد بود.  
نگار سروعليشاهي: فرزانه      
زيلابي، وکيل مدافع اسماعيل       
بخشي، گفته که موکلش براي         

تحت »تکذيب سخنانش               
قرار گرفته است. براي          «فشار

اينکه فشار بر اسماعيل بخشي      

 خنثي شود چه مي توان کرد؟
محسن ابراهيمي: بله فشار      
آوردند. دارند فشار مي آورند.         
بايد همان کاري را کرد که الان         
حزب کمونيست کارگري ايران،       
کميته مبارزه براي آزادي                    
زندانيان سياسي و خيلي از                
نيروهاي چپ، آزاديخواه،                   
عدالت طلب و انسانهاي شريف       
در ايران و جهان دارند انجام               
ميدهند. بايد وسيعتر افشا              
کرد. هر چقدر در سطح وسيع،          
در ايران، در منطقه، در جهان،         
در ميان نهادهاي طرفدار حقوق     
انسانها در دنيا وسيعتر اين              
وضعيت جمهوري اسلامي را           
افشا بکنيم، بشناسانيم و به              
اين معنا هرچقدر در سطح                 
جهان وسيعتر همبستگي                  
جهاني در دفاع از حقوق                      
اسماعيل بخشي، در دفاع از            
اين  رهبر کارگري و برعليه                
شکنجه فراهم بشود، همانقدر         
دست حکومت اسلامي                       
کوتاهتر ميشود. حکومت               
اسلامي فقط زير فشار سياسي،     
فشار اجتماعي، فشار                         
جنبشهاي وسيع در جهان                   
ميتواند عقب بنشيند. هيچ راه       
ديگري نيست. بايد اين کار را          
در سطح بسيار وسيع انجام داد.    
بايد يک کاري بکنيم که                        
حکومت اسلامي هر کجا در            
ايران و در جهان ميچرخد با               
موج نفرت و خشم و انزجار به            
خاطر اين تلاشي که عليه                   
اسماعيل بخشي الان دارد                 
انجام ميدهد مواجه شود. و             
اين ميتواند دست حکومت              

 اسلامي را کوتاه کند. 

صادق لاریجانی و شکنجه 
 اسماعیل بخشی!

 گفتگو با محسن  ابراهيمي 
 در برنامه نگاه روز تلويزيون کانال جديد
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و به            نگار سروعليشاهي:   
عنوان سئوال آخر هم، به                      

سال کارنامه              ۴۰شهادت       
جمهوري اسلامي، صد ها هزار      
نفر در ايران شکنجه شده اند.            
عليه رژيم در اين زمينه چه مي       

 شود کرد؟ 
محسن ابراهيمي: ببينيد          
دقيقا چهال سال است اين                    
حکومت دارد شکنجه ميکند؛       
چهل سال است دارد اين                       
حکومت اعدام ميکند؛ چهل           
سال است دارد زن آزاري ميکند       
در ابعاد بسيار گسترده؛ چهل           
سال است بدترين وضعيت را از        
لحاظ اقتصادي، اجتماعي،            
رواني براي ميليونها انسان               
تحميل کرده است و در اين چهل 
سال البته، مخصوصا در                    
سالهاي اخير جنبشهاي                      
اعتراضي هم در مقابل همه              
جلوه هاي سرکوب و فشار و آزار 

و خرافات و تلاشهاي عقب                 
مانده و جنايتکارانه  حکومت        
وجود داشته است. مهم اين               
است که اين جنبشها قدرتمندتر     
بشوند. مهم اين است که اين             
جنبشها وسيعتر بشوند و نيروي     
وسيعي در جامعه ايران جذب          

 کنند. 
در باره شکنجه هم براي               
مثال تا  الان جنبش عليه                    
شکنجه به يک جنبش بسيار              
قدرتمندي تبديل شده است.             
جنبش براي آزادي زندانيان               
سياسي به يک جنبش بسيار              
عظيمي تبدل شده است. جنبش      
براي رهايي فرهنگي، جنبش           
براي رهايي زنان، جنبش براي          
برابري زنان در اين جامعه به              
جنبشهاي قدرتمندي تبديل شده 
اند. حتي جنبش براي نجات             
محيط زيست. حکومت                     
اسلامي با انواع و اقسام                     

اعتراضات اجتماعي محاصره      
 شده است. 

جنبش کارگري هم آخرينش      
هست و قدرتمندترينش هست.       
ما ميدانيم که الان در جامعه           
ايران جنبش کارگري ابعاد                
بسيار عظيمي گرفته است. و           

اين جنبش هم براي فقط                       
افزايش حقوق نيست.                           
شعارهايشان، بحثهايشان،              

درخواستهايشان کاملا نشان           
ميدهد که اين جنبش واقعا              
حکومت اسلامي و همه جلوه           
هاي ارتجاعي اين حکومت را         
دارد به مصاف ميکشد. اين            
جنبش بهداشت مجاني براي            
همه ميخواهد. درمان مجاني        
براي همه ميخواهد. آموزش           
مجاني براي همه ميخواهد.            
اين جنبش حرمت و کرامت               
انساني ميخواهد. اين جنبش         
وسيعي است. اين جنبشها بايد      
قدرتمند بشوند و ميخواهم               
تاکيد کنم که جنبش عليه                  
شکنجه هم خوشبختانه وارد            

ميدان جنبشها عليه حکومت        
اسلامي شده است و دارد                     
قدرتمند ميشود و بايد                        

 قدرتمندتر هم بکنيم.  
مجموعه اين جنبشها هست 
که زماني حکومت اسلامي را         
آنچنان تضعيف خواهد کرد که        
هيچ راهي جز گورستان تاريخ          
اين حکومت نخواهد داشت. ما     
بايد به همين سياق جنبشهاي          
عدالت طلبانه خودمان را عليه       
جمهوري اسلامي قدرتمندتر           
بکنيم تا بيشتر و بيشتر به لبه          
پرتگاه اين حکومت را برانيم و         
 نهايتا به سرنگوني نزديک کنيم. 

نگار سرورعليشاهي: 
محسن ابراهيمي ممنون که 
 وقتتان را به نگاه روز داديد. 

محسن ابراهيمي: خيلي            
 متشکرم. 

* **** 
ژانويه  ۸ -۱۳۹۷دي  ۱۸تاريخ: 

۲۰۱۸ 
توضيح: اين گفتگو عينا از     
متن شفاهي پياده شده  و به                
صورت کتبي در آمده است.              
ضمنا اين گفتگو پيش از                    
اظهارات رئيس کميسيون                 
امنيت ملي و سياس خارجي            
مجلس اسلامي انجام گرفته            

 است. محسن  ابراهيمي 

  ٤از  صفحه  
 صادق لاریجانی و شکنجه اسماعیل بخشی!

 آليس گرامي ! 
همه ميدانند که تو يک زن               
سرشناس فمينيست و سردبير              

، بويژه در         Emmaمجله اما        
بسيار   MeTooمورد جنبش          

نوشتي و از آن دفاع کردي و اخيرا    
هم جايزه روزنامه نگاران را تو به         

 Ronan Farrowرونان فاروو    

تقديم کردي که شجاعانه و با                 
بازي کردن حتي با زندگيش در             
مورد واين اشتاين و تعرضات او         
به زنان افشاگري کرد. امروز                 

ميخواهم با تو در مورد يک زن              
ساله ايراني صحبت کنم که            ٢٨

از چهار سال قبل علني اعلام کرد    
که يکي از نمايندگان مجلس                
حکومت اسلامي و يکي از                    
مقامات بالاي اين حکومت به            
اسم سلمان خدادادي به او تجاوز          
کرده است. زهرا ليسانس حقوق          
داشت و از يک خانواده متعصب          
درشهر ملکان بود. او وقتي در             
صدد پيدا کردن کار بود، بدليل            

آشنايي خدادادي با پدرش، به               
دفتر خدادادي دعوت شد و در              
همان ملاقات او ل، سلمان                      
خدادادي در اطاق را بست و به او          
تجاوز کرد و سپس گفت اگر اينرا        
برملا کني، هم خودت و هم                    
خانواده ات را ميکشم. زهرا اما         
شجاعانه هم در مقابل دولت                 
ومجلس و حکومت اسلامي                 
ايستاد و هم در مقابل خانواده              
متعصب خود که علني کردن                
تجاوز را بي آبرويي براي خانواده         
دانسته و از زهرا هيچگاه دفاع             

 نکردند.  
 آليس گرامي! 

زهرا با من غير مستقيم                 
تماس داشت و اکنون همه اسناد و 
مدارک از طريق يک خبرنگار زن           
ايراني که مستقيم با زهرا در                 
ارتباط بود به دست من رسيده              
است. همه مکالمات و همه                   
تهديدهايي که اين نماينده مجلس 
کرده و همچنين اقرار اين نماينده       

به تجاوز و همچنين متن                         
شکايات زهرا از همه ارگانهاي            
ذيربط حکومت اسلامي و حتي          
نوشته هاي او با بالاترين                         
مقامات حکومتي که پاسخ                 
منفي به درخواست او مبني بر             

 پيگيري اين ماجرا ميدهند. 
خدادادي کيست. سلمان                 
خدادادي نماينده مجلس که قبلا        
مديرکل سابق اداره اطلاعات              
اردبيل و فرمانده سابق سپاه                  
ملکان بوده و اکنون نماينده                  

 ملکان در مجلس است. 
او که اکنون رئيس کميسيون        
اجتماعي در مجلس است در                

هاي گذشته از بابت تجاوز به          سال
منشي خود و يکي از مراجعه               
کنندگانش متهم شده بود و مدتي    
 را نيز در بازداشت به سر برده بود.

او اکنون رياست کميسيون             
اجتماعي مجلس شوراي اسلامي     
را نيز بر عهده دارد داراي سوابقي     
از جمله تجاوز و آزار جنسي                   

است، اين نماينده پيش تر مدتي         
را از اين بابت در بازداشت به سر           
برده بود و حتي دوبار صلاحيت او       
براي شرکت در انتخابات رد شده         
بود که با دخالت شوراي نگهبان          

 منتفي شد.
 ٦متاسفانه روز يکشنبه                

ژانويه جسد زهرا در منزل                       
مادرش پيدا شد . او سه روز قبل          
با ما تماس گرفته و در مورد                 
ترس و وحشت خود از امکان به            
قتل رسيدن حرف زده بود. روز              
گذشته خانواده زهرا او را بخاک            
سپردند در حاليکه نوشته بودند          
دوشيزه زهرا نويد پور که در                    
همين فراخوان هم، نشانه اعمال          
نفوذ و فشار حکومتي ها و                    

 متجاوز عيان است.  
زهرا از ما خواسته که اگر او          
را کشتند ، صداي او را به دنيا               
برسانيم و خبرنگاري که با او                  
تماس داشته، از من خواسته                 
حتما اين خبررا بگوش جهانيان          

برسانم که مجلس و شوراي                     
نگهبان و مطهري معاون مجلس        
حکومت اسلامي،  و پروانه                   
سلحشوري، به اصطلاح نماينده          
تهران در مجلس و  معاونت زنان         
و خانواده روحاني  و همه و همه             
از متجاوز دفاع کردند و به زهرا          
گفتند کاري از دست آنها ساخته          

 نيست.  
حال ما از شما ميخواهيم اولا 
در پخش اين خبر و در صورت               
لزوم در پخش اسنادي که ما                  
داريم بما کمک کنيد و ثانيا اگر            
بتوانيد کمک کنيد هيئتي از                 
آلمان براي رسيدگي به اين فاجعه        
به ايران بروند، شاهدان ما که در          
محل هم هستند، ميتوانند به              

 هيئت مزبور کمک کنند. 
 

 با احترام مينا احدي 
 ٢٠١٩ژانويه  ٩

   Emmaنامه سرگشاده مینا احدى به آلیس شوارتزر سردبیر مجله 
 در ایران !  MeTooدر مورد مرگ زهرا نوید پور قربانی افشاگری تجاوز و 
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دربردگان شکنجه، زندانيان سياسي،            به   از شما جان     
خانواده هاي زندانيان سياسي و جانباختگان و از شما                    

کنيم با اعلام کيفرخواست خود       مردم آزاديخواه دعوت مي   
 در  کارزار شرکت نماييد.

در ادامه کيفرخواست    ’  من هم شکنجه شدم    ‘کارزار     
اسماعيل بخشي نماينده محبوب کارگران نيشکر هفت               
تپه  عليه شکنجه شدنش در زندان  و انتشار نامه                               

به وزير اطلاعات  جمهوري اسلامي اعلام شده               سرگشاده
هاي اعمال شده نسبت به         است. اسماعيل بخشي شکنجه     

خود و همه فعالان اجتماعي را به پرچم اعتراضي چالش               
دستگاه سرکوب و زندان و شکنجه جمهوري اسلامي بدل             
کرده است. چندين ميليون  نفر مانند اسماعيل بخشي در            

ها توسط حکومت اسلامي در ايران شکنجه شده اند            زندان
بايد به ظرفي براي انعکاس     ’ من هم شکنجه شدم   ‘کارزار    

صداي تمام اين زنان و مردان، اين جوانان و کودکاني                      
تبديل شود که در زندانهاي شهرهاي ايران. شب و روز را                
تحت شکنجه جسمي و روحي سپري کردند. بايد صداي                 
خانواده هايي باشد که جگر گوشه هايشان را زير شکنجه             

 اين جلادان از دست دادند.
در ادامه کيفرخواست    ’  من هم شکنجه شدم    ‘کارزار     

اسماعيل بخشي نماينده محبوب کارگران نيشکر هفت               

تپه  عليه شکنجه شدنش در زندان  و انتشار نامه                               
به وزير اطلاعات  جمهوري اسلامي اعلام شده               سرگشاده

هاي اعمال شده نسبت به         است. اسماعيل بخشي شکنجه     
خود و همه فعالان اجتماعي را به پرچم اعتراضي چالش               
دستگاه سرکوب و زندان و شکنجه جمهوري اسلامي بدل             
کرده است. اين اقدام شجاعانه وي، موجي از حمايت مردم 
رنجديده از شکنجه و زندان را تا به حال بدنبال داشته                       
است.  اسماعيل بخشي، همراه وکيل خود به مجلس رفت            
اما جلسه کميسيون امنيت ملي بدون حضور وي تشکيل            
شد. کميسيون امنيت ملي همراه با وزير اطلاعات، بدون            
حضور بخشي براي پرونده سازي و پاپوش دوزي عليه                     
بخشي، جلسه گرفتند و با وقاحت تمام اعلام کردند                         
اسماعيل شکنجه نشده است. اين داستان نه تنها                             
اسماعيل بخشي، داستان شکنجه و پرونده سازي و پاپوش          
دوزي براي ميليونها مرد و زن ديگر در ايران تحت                            
حاکميت رژيم شکنجه و اعدام اس که در دادگاههاي                      
فرمايشي و اعلام امنيتي کردن با زندان و شلاق سرکوب              

 اند. شده
دستگيري و شکنجه و زندان ابزار هميشگي رژيم                     
اسلامي در سرکوب حق طلبي جامعه بوده است.                              
اسماعيل بخشي پرچم اعتراض به شکنجه و زندان را                      

برافراشته است. نامه سرگشاده اسماعيل بخشي، پلاتفرم           
کارزاري سراسري براي آزادي تمامي زندانيان سياسي و                
همه فعالان اعتراضات اجتماعي است. مردم آزاديخواه در   
سراسر دنيا يکصدا بايد بگويند نمايندگان جمهوري                      

المللي بايد به جرم جنايت         اسلامي در  همه نهادهاي بين       
 عليه بشريت اخراج و تحت پيگرد قرار بگيرند.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي از تمام                   
تشکلهاي کارگري، معلمين و مردم آزاديخواه و                               
انساندوست دعوت ميکند تا  يکپارچه از کيفرخواست                
اسماعيل بخشي  حمايت کرده و با پيوستن به کارزار "من            
هم شکنجه شدم" از کيفرخواست جانبدربردگان شکنجه ،            
زندانيان سياسي و خانواده هايشان حمايت کنند. از شما             

کنيم دادخواست خود را از طرق ارتباطي زير               دعوت مي 
 جهت انتشار براي  ما ارسال داريد.

اي تاريخ ساز در اعتراضات مردم براي بزير           اين عرصه 
 کشيدن حکومت شکنجه و زندان است.

 
 فيسبوک کارزار "من هم شکنجه شدم"

 گروه تلگرامي کارزار "من هم شکنجه شدم"
 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

 ۱۳۹۷ماه  دي ۱۹

“من هم شکنجه شدم”اعلام کارزار    
کیفرخواستی علیه چهل سال شکنجه و زندان   

اسماعيل بخشي رهبر محبوب و مشهور کارگران                
نيشکر هفت تپه در اقدامي جسورانه در نامه اي به وزير              
اطلاعات جمهوري اسلامي از فشار و شکنجه هاي                       
غيرقابل تحملي که در زندان بر او اعمال شده پرده                            
برداشته و وزير اطلاعات حکومت را به مناظره دعوت               

 کرده است. 
آبان ماه در جريان                  ۲۷اين رهبر کارگري در                 

اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه دستگير شد و به                  
روز در زندان و زير شکنجه جنايتکاران بود.                ۲۵مدت  

گناه اسماعيل بخشي اين بود که در برابر مفتخوران                      
حريصي که دستمزد فقيرانه کارگران را با قلدري بالا                     
ميکشند و زندگي و معيشت کارگران را به گروگان گرفته          
اند، با جسارت از کارگران دفاع کرد. گناه اسماعيل                     
بخشي اين بود که به ظلم و تعدي آشکار کارفرمايان                      
حريص و انگل عليه کارگران تمکين نکرد. گناهش اين              
بود که از حق اشتغال، حق تشکل و از شوراي مستقل                    
کارگري دفاع کرد. گناهش اين بود که از حق و حقوق پايه 
اي کارگران دفاع کرد. او در جريان مبارزات کارگران                    
نيشکر هفت تپه به صداي اعتراض همه مردم عليه                        
مفتخوران تبديل شد و در قلب کارگران و دانشجويان و                
معلمان و پرستاران و هزاران فعال سياسي و اجتماعي جا           
گرفت. دستگيري او يک دهن کجي و گستاخي حکومت              

به کل مردم بود. با دستگيري اسماعيل بخشي جمهوري            
اسلامي نه فقط عليه کارگران بلکه عليه همه مردم اعلان  
جنگ کرد. با اين اقدام خشم و نفرت در سراسر کشور                    
عليه حکومت ضد کارگري و ضد انساني حاکم عمق و                 
گسترش بيشتري يافت و اکنون نامه اسماعيل بخشي و              
شرح شکنجه هايي که بر او رفته، در واقع به کيفرخواست            
همه کارگران و استثمارشوندگان، همه شکنجه شدگان،              
همه خانواده هاي جانباخته و همه مردمي که براي رفاه و            
آزادي مبارزه ميکنند تبديل ميشود و موج قدرتمندي از          
اعتراض و تعرض به حکومت و همبستگي با کارگران و              
رهبران کارگري را در سراسر کشور دامن ميزند. نامه                  
اسماعيل بخشي پرچم جامعه عليه سرکوب و شکنجه و             
بيحقوقي و بيحرمت کردن مردم را در دست طبقه کارگر              
قرار ميدهد، باروت تازه اي به جنبش دادخواهي ميدهد            
و جنبش سرنگوني طلبانه و جنبش کارگري را گام ديگري   

 به جلو ميبرد. 
اسماعيل بخشي صداي کارگران نيشکر هفت تپه و               
همه کارگران و مردم حق طلب بود و اکنون با نامه                            
جسورانه و افشاگرانه خود در واقع کل جامعه را به                          
اعتراض به سيستم زندان و شکنجه فرا ميخواند. همه ما           
بايد صداي اسماعيل بخشي باشيم. بايد از او حمايت                   
کنيم. بايد او را بر سر دست بلند کنيم و به حاکمين                          

اعتراض کنيم. بايد کل سيستم زندان و شکنجه و اعدام              
حکومت را به مصاف بگيريم. بايد آزادي همه کارگران و            
معلمان و دانشجويان زنداني و کليه زندانيان سياسي از              
جمله علي نجاتي، محمد حبيبي، آتنا دائمي، بهنام                     
ابراهيم زاده و عسل محمدي را با قدرت فرياد بزنيم. بايد       
چنان همبستگي با اسماعيل بخشي و کليه فعالين و                    
رهبران کارگري را تقويت کنيم که جمهوري اسلامي به                 

 سادگي جرات نکند به آنها دست درازي کند. 
حکومت اسلامي حکومت سرمايه داران و دزدان و              
اختلاسگران است. دشمن خبيث کارگران و مردم شريف و          
حق طلب است. حکومت شکنجه و زندان و جنايت است.            
اين حکومت جايش در راس جامعه نيست. جايش در                   
زباله دان است و بايد با موجي از اعتراض و اعتصاب و               
تظاهرات و حق طلبي و دفاع از آزادي بيان و مخالفت با               
زندان و شکنجه و دستگيري، اين حکومت ارتجاعي را به       
زير کشيم و آزادي بي قيد و شرط اعتراض و بيان و                           
اعتصاب را به قانون جامعه تبديل کنيم و يک جامعه                   

 آزاد و برابر و مرفه و انساني پايه ريزي کنيم. 
 

 زنده باد اسماعيل بخشي رهبر محبوب کارگران
 سرنگون باد حکومت اسلامي سرمايه داران

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۹ژانويه  ۴، ۱۳۹۷دي  ۱۴

 بیانیه حزب کمونیست کارگری: 
 در دفاع از اسماعیل بخشی و برای سرنگونی حکومت زندان و شکنجه 
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اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، 
 اعتراضات معلمان و چند خبر مهم دیگر

 
 اعتصاب  کارگران نيشکر هفت تپه

دي بخشي از کارگران شرکت نيشکر هفت            ٢٠روز  
تپه طبق قرار قبلي که در هجدهم ديماه اعلام کرده                     
بودند، در اعتراض به تعويق پرداخت دو ماه دستمزد و             
ديگر مطالباشتان دست به اعتصاب زده و مقابل دفتر            
مديريت تجمع کردند. کارفرما در هراس از شروع                      
مجدد اعتصاب در اين مجتمع کارگري که امروز مورد          
توجه همه مردم است، در ساعات پاياني شب گذشته                 
اقدام به  انتشار قراردادهاي جديد کاري جهت رويت                  

 كارگران کرد. 
تجمعات اعتراضي معلمان در                       
شهرهاي اصفهان، اردبيل، تبريز، يزد و             

 کرمانشاه
ديماه معلمان در شهرهاي اردبيل، تبريز،            ٢٠روز  

يزد و کرمانشاه  در مقابل ادارده آموزش و پرورش                      
تجمع اعتراضي بر پا کرده و پيگير خواستهايشان                      
شدند. روز نوزدهم دي ماه نيز در اصفهان معلمان تجمع 
کردند. در اين تجمعات معلمان بر سطح نازل حقوقها،             
بيمه ناکارآمد و محروميت از درمان رايگان و کاهش              
دائم قدرت خريدشان اعتراضات خود را اعلام داشتند.           
بر روي بنرهاي اعتراضي معلمان خواستهايي چون                   

ميليوني، تحصيل      ٦افزايش حقوق به بالاي خط فقر            
رايگان براي همه کودکان، درمان رايگان براي همه و                 
آزادي معلمان زنداني مي درخشيد. در کرمانشاه                      
معلمان که دو ماه حقوق نگرفته اند با شعارهاي دولت             
خيانت ميکند، مجلس حمايت ميکند، يک اختلاس کم         
بشه، مشکل ما حل ميشه، صداي اعتراضشان را بلند           
کردند. در اصفهان يک موضوع مهم اعتراض معلمان             

ديماه   ٦حمله نيروهاي انتظامي به تجمع قبلي آنها در            
بود. در اين روز نيز نيروي انتظامي بسياري در محل                 

 حاضر شده بود. 
تجمع اعتراضي کارگران پسماند و                

 خدمات شهري شهرداري چوبئده
نفر از کارکنان پسماند و       ۴۰دي ماه حدود      ٢٠روز  

خدمات شهري شهرداري چوبنده از توابع آبادان به دليل           
ماه مزايا، براي        ٦پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و              

چندمين روز متوالي مقابل ساختمان شهرداري اين                 
 شهر تجمع کردند. 

تجمع اعتراضي  بازنشستگان کيان             
 تاير در جلوي ساختمان وزارت صنايع

دي       ۱۹صبح روز چهارشنبه                   ٩از ساعت           
بازنشستگان کيان تاير در ادامه پيگيريهايشان براي               
وصول حق سنوات بازنشستگي خود مقابل ساختمان              
وزارت صنايع در خيابان سميه کلانتري تجمعي برپا                 

کردند. اين کارگران در هفته گذشته در يازدهم ديماه نيز 
در همين رابطه تجمع داشتند. بنا به گزارشها زير فشار            
اعتراضات کارگران چهل روز قبل هفده ميليارد تومان          
جهت تسويه کامل طلبهاي کارگران بازنشسته کيان                
تاير بابت حق سنواتشان به حساب وزارت صنايع واريز            
شده است. ولي همچنان کارگران را سر ميدوانند و                      

دي   ١٩خبري از پرداخت طلبها نيست. در تجمع روز               
بعد   ٤بازنشستگان بعد از ساعاتي اعتراض در ساعت          

از ظهر به سمت خيابان سميه حرکت کردند و اقدام به                  
نشستن در وسط خيابان سميه کردند و بدين ترتيب براي     
دقايقي خيابان بسته سد. کارگران شعار ميدادند: "وعده 
وعيد نميخواهيم ما حقمونو ميخواهيم"  و" يه اختلاس         
کم بشه حق ما پرداخت ميشه" و" مدير بي لياقت                        
استعفا استعفا" . در خاتمه کارگران با وعده حل                          

ديماه، به تجمع خود خاتمه        ٢٢مشکلشان تا روز شنبه      
دادند و قرار شد در صورت عدم تحقق پرداخت سنوات             

 مجددا به تجمع خود ادامه دهند .  
تجمع اعتراضي کارگران معدن طلاي         

 دره  آق 
دي کارگران معدن طلاي آقدره در شهرستان         ۱۹روز  

تکاب در اعتراض به اخراجها دست به تجمع زدند. طي           
کارگر اين معدن از کار          ٣٢٠دو ماه گذشته بيش از          

اخراج شده اند. به گفته کارگران کارفرما با توجيه                       
فصلي بودن کار، از تمديد قرارداد با آنها خودداري کرده 
است و اين اتفاقي است که تقريبا هر سال تکرار                            

 ميشود.
 تجمع اعتراضي نانوايان در شهر طبس

دي نانوايان در شهر طبس در اعتراض به               ١٦روز  
به گفته اين کارگران   عدم افزايش دستمزد تجمع کردند. 

افزايش نيافته و مرتبط              ٩٣دستمزد آنان از سال             
دانستن دستمزد آنان به نرخ نان و پيمان هاي دسته                      
جمعي، باعث شده که دستمزد آنان حتي از همان                          
دستمزد چند بار زير خط فقر تعيين شده شورايعالي کار      
کمتر باشد و سطح آن همچنان منجمد بماند. اين                         
کارگران به دستمزدهاي نازل و زير خط فقر خود                            

 اعتراض دارند و  خواستار افزايش فوري آن هستند. 
تجمع اعتراضي کارکنان رسمي شرکت نفت مقابل           

 مجلس اسلامي
دي کارکنان رسمي شرکت نفت در اعتراض          ١٩روز  

به سطح نازل حقوقها و وضعيت بد معيشتي، گراني و               
هاي مقامات مسئول در مقابل مجلس        عدم تحقق وعده  

 اسلامي دست به تجمع زدند. 
آلات فاز      اعتصاب رانندگان ماشين       
 پارس جنوبي عسلويه   ۱۲

در پارس    ١٢دي رانندگان ماشين آلات فاز        ١٨روز  
جنوبي عسلويه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات           

 مزدي خود دست به تجمع زدند.
 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٩ژانويه  ١٠، ۱۳۹۷ديماه  ٢٠
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 کارگر بازداشتی فولاد اهواز  
 باید فورا آزاد شوند

 

دي ماه بار ديگر خانواده هاي بازداشت                 ١٥روز   
شدگان گروه ملي فولاد اهواز در حاليکه بنرهايي در                
دست داشتند  و بر روي آنهاآنه شعار "کارگر زنداني آزاد       
بايد گردد"، نقش بسته بود، خواهان آزادي عزيزان در               
بند خود شدند. هفت نفر از کارگران بازداشتي گروه ملي 
صنعتي فولاد اهواز به اسامي کريم سياحي، بهزاد                    
عليخاني، کريم حويزاوي، کاظم حيدري، طارق خلفي،            
مصطفي عبيات، ميثم علي قنواتي از بيست و ششم               
آذر ماه در زندان بسر ميبرند. محمد رضا نعمت پور که      
همراه با جمعي از کارگران خواهان آزادي همکاران                    
زنداني خود شده بود، در يازدهم ديماه در داخل شرکت             
بازداشت شد و او را به زندان شيبان (زندان مرکزي                      
اهواز) منتقل کرده اند. هشت کارگر بازداشتي گروه                
ملي فولاد اهواز بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد                        

 شوند.
کارگران فولاد اهواز در سي و هشت روز اعتراض               
جانانه خود کل  بساط چپاول و دزدي سيستم سرمايه                
داري حاکم را به چالش کشيدند. اکنون نيز خواست                    
 فوري همه کارگران آزادي همکاران بازداشتي شان است.

کارگران فولاد اهواز خواستار پايان دادن به بساط             
چپاول و دزدي در اين کارخانه هستند که توليد بخش                
هاي مختلف آن را به تعطيلي کشانده و کار و زندگي                  
چهار هزار کارگر را به خطر انداخته است. کارگران گروه           
ملي فولاد اهواز همچنين به امنيتي کردن فضاي اين              
کارخانه اعتراض دارند و خواستار پايان دادن يه اين                  
وضعيت هستند. اعتراضات کارگران گروه ملي فولاد            
اهواز از کارخانه فراتر  رفته است. امروز شعار کارگر               
زنداني آزاد بايد گردد، کارگر فولاد و نيشکر هفت تپه              
آزاد بايد گردد به شعار دانشجويان در دانشگاهها و                  
بازنشستگان در تجمعات و ديگر بخش هاي معترض              

 جامعه تبديل شده است. 
حزب کمونيست کارگري بر حمايت وهمراهي فعال            

خانواده هاي بازداشت شدگان گروه ملي فولاد اهواز و               
ادامه قدرتمند همبستگي ها در سطح جامعه و در                     
سطح بين المللي با اين کارگران تاکيد دارد و در اين                   

 جهت بطور جدي تلاش ميکند. 
 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٩ژانويه  ٦، ۱۳۹۷ديماه  ١٦
* * * * * 

 

میثم علی قنواتی یکی دیگر از کارگران 
 بازداشتی فولاد اهواز آزاد شد

امروز هفدهم ديماه يکي ديگر از کارگران بازداشتي        
گروه ملي فولاد اهواز به اسم ميثم علي قنواتي آزاد                  
شد. آزادي او را به وي، به خانواده اش و به همگان                         

کارگر ديگر    ٥تبريک ميگوييم. بدين ترتيب هم اکنون          
گروه ملي به اسامي طارق خلفي، محمدرضا نعمت                   
پور، بهزاد عليخاني، کريم سياحي و غريب حويزاوي                

 اطلاعیه های حزب
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همچنان در بازداشت بسر ميبرند. اين کارگران از بيست 
و ششم آذر ماه بدنبال بيش از يکماه اعتراضات                           
قدرتمند کارگران گروه ملي فولاد اهواز بازداشت شده             

 اند. 
مبارزات کارگران گروه ملي فولاد اهواز تا کنون با           
موجي از همبستگي همراه بوده است. نمونه آخرش                   
کارزار اتحاديه آزاد کارگران ايران براي آزادي تمامي               
بازداشت شدگان گروه ملي فولاد اهواز است که تا کنون     
ششصد نفر آنرا امضا کرده اند و امضا ها ادامه دارد،              
حزب کمونيست کارگري همگان را به همبستگي با                   
مبارزات و خواستهاي کارگران و پيوستن به چنين                     
کارزارهايي فراميخواند. حزب خواستار آزادي فوري و           
بدون قيد و شرط تمامي کارگران بازداشتي گروه ملي               
فولاد اهواز، بسته شدن پرونده هاي امنيتي بازداشت               
شدگان  و پايان دادن به امنيتي کردن مبارزات کارگران          

 است. 
 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٩ژانويه  ٧، ۱۳۹۷ديماه  ١٧
* * * * * 

 
اعتراضات  بخشی از کارگران نیشکر هفت 

 تپه و اخباری از دیگر مراکز کارگری
اعتصاب بخشي از کارگران نيشکر              

 هفت تپه
دي ماه، بخشي از کارگران              ۱۸امروز سه شنبه        

نيشکر هفت تپه در کارخانه توليد شکر با دست کشيدن        
از کار به نپرداختن دوماه حقوق خود اعتراض کردند.               

ديماه   ٢٢کارگران اعلام کرده اند که اگر تا روز شنبه                
طلبهايشان پرداخت نشود، مجددا دست به اعتصاب و          
تجمع خواهند زد. با وعده پرداخت طلبهاي کارگران                 

 اعتصاب پايان يافت. 
تجمع اعتراضي کارگران شرکتهاي              

 پتروپي، پتروسازان و عمران رهگذران
دي کارگران ''شرکتهاي پترو پي، پتروسازان          ١٨روز  

ماە   ٤و عمران رهگذران'' در اعتراض بە پرداخت نکردن           
دستمزد دست از کار کشيده و با شعار ساپيا خيانت                   
کرده، مجلس حمايت کرده در مقابل کارخانه                                

 راهپيمايي کردند.
جمع کارگران فضاي سبز شهرداري             ت

 دزفول  
دي کارگران فضاي سبز شهرداري دزفول در   ١٨روز  

اعتراض به پرداخت نکردن حقوق معوقه چند ماهه و با           
خواست رسمي شدن قراردادهاي استخدامي شان در                 

 ميدان رودبند شهر تجمع کردند.
تجمع اعتراضي کارگران خطوط فني           

 آهن درود   راه
دي  شماري از کارگران تعميرات خطوط                ١٧روز   

آهن دورود در اعتراض به تعويق پرداخت ستمزدشان            راه

دست از کار کشيدند و در مقابل ساختمان استانداري               
لرستان تجمع کردند. شرکت پيمانکاري در نواحي ريلي          
کشور چندين هزار کارگر دارد که  با معضل تعويق                    

بار با      پرداخت دستمزدها روبرويند و هرچند وقت يک             
برپايي اعتصاب و تجمع موفق به نقد کردن بخشي از                

 دستمزدهاي به سرقت رفته شان ميشوند. 
امضاء، بيمه        ٣٥٠٠٠طوماري با        

 کارآمد درمان رايگان است
در پي بخشنامه جديد وزارت آموزش و پرورش در              
مورد بيمه تکميلي آتيه سازان، کارزاري گسترده از                   
سوي معلمان تحت عنوان چالش "نه به بيمه تکميلي                 

هزار نفر به     ٣٥ناکارآمد" برپا شده است. تا کنون حدود      
اين کمپين پيوسته اند و بيش از ده تشکل معلمين به                
اين چالش اعتراضي پيوستنه اند. به راه افتادن اين                    
کارزار قدم مهمي در جهت جلو آوردن خواست درمان                
رايگان از سوي معلمان و بازنشستگان است. يک                        

ديماه     ١٢خواست مهم بازنشستگان در تجمع روز                   
خواست درمان رايگان بود که در بنرهاي اعتراضي آنان          
و در بيانيه هايشان انعکاس برجسته اي داشت. در                     
همين راستا معلمان بسياري با تهيه کليپ هايي از                   
خواست درمان و بيمه رايگان براي همه سخن گفتند.                
بدين ترتيب در کنار خواست تحصيل رايگان، با                          
کارزاري چنين گسترده امرو خواست درمان رايگان در            
رديف خواستهاي مبرم کل جامعه قرار گرفته و جلو                  

 آمده است.
هزار نفر    ۴تا    ۳خطر بيکاري بيش از       

 از پرسنل مراکز اسقاط خودرو  
هزار نفر از پرسنل        ۴تا    ۳بنا بر خبرها بيش از            

مراکز اسقاط خودرو در آستانه بيکاري قرار دارند.                     
پور" عضو کميسيون عمران مجلس با اعلام         مجيد کيان 

اين خبر هشدار ميدهد که با در نظر گرفتن خانواده                    
هاي اين کارگران معيشت و زندگي حدود پانزده هزار               
نفر به خطر خواهد افتاد. اين درحاليست که آرش                        

سازي از    نژاد يک مقام مسئول در صنعت قطعه            محبي
هزار نفر کارگر در اين صنعت از                 ۲۸۰بيکار سازي     

ابتداي سال تاکنون خبر ميدهد. چنين ابعاد فاجعه                   
باري از بيکارسازيها زمزمه هاي اعتراضات گسترده             
اي را به پا کرده است. اقتصاد ورشکسته حکومت                      
اسلامي مراکز کارگري بسياري را به مرز تعطيلي و از             
کار افتادن توليد کشانده و در اين ميان دستمزد و                       
زندگي کارگران به يغما ميرود. اعتراض عليه                              
بيکارسازيها و عليه اين بساط چپاول دزدي امروز يک             

 محور مهم اعتراضات کارگري است. 
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٩ژانويه  ٨، ۱۳۹۷ديماه  ١٨
* * * * * 

 
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر 

 هفت تپه و دو خبر دیگر

 

تجمع اعتراضي کارگران بازنشسته              
 نيشکر هفت تپه

دي جمعي از کارگران بازنشسته در مجتمع          ١٦روز  
نيشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن                                
مطالبات سنواتي خود در مقابل دفتر مديريت اين                   
مجتمع تجمع کردند و دست به اعتراض زدند. بنا بر                  

نفر    ۹۵خبر ها اين  کارگران که شمارشان به حدود                     
به مرور      ۹۵رسد، از آذر ماه تا اسفند ماه سال                     مي

اند. به گفته کارگران کارگراني که به                   بازنشسته شده  
شوند امکان دريافت        مرور از اين واحد بازنشسته مي         

مطالبات سنوات پايان کار خود را ندارند. در عين حال           
هنوز موفق به دريافت نيمي از سنوات خود نشده اند.               

ها تلاش توانسته اند با          کارگران ميگويند بعد از سال       
آور از اين         استفاده از قانون مشاغل سخت و زيان                 

کارخانه بازنشسته شوند، اما حالا  کارفرما نبود منابع    
مالي را بهانه  پرداخت نشدن سنوات آنها  عنوان                         

کند. کارگران بازنشسته هفت تپه در رابطه با اين                 مي
 موضوع بارها تجمع کردند اند.

اعتراضات کارگران واحد توليد مخازن      
 تحت فشار کاوش در قزوين

کارگران واحد توليد مخازن تحت فشار کاوش در               
قزوين در ادامه تجمعات اعتراضي شان در اعتراض به           
اخراج ها در روز پانزده ديماه با طرح شکايتي در اداره               
کار شهر صنعتي البرز خواستار بازگشت به کارشان                 
شدند. از جمله اين کارگران روز يازده ديماه در رابطه با             
اخراجها در مقابل استانداري تجمع داشتند. زير فشار            
اعتراض کارگران و بدنبال تشکيل جلسه اي با حضور               
مسئولان استانداري و نمايندگاني از کارگران، قرار بر             
اين شد که تا هفته ديگر به خواست آنها رسيدگي شود.            

کارگر اين واحد توليدي از روز يکم دي ماه سال                    ٨٠
جاري با تصميم کارفرماي کارخانه با اتمام قراردادهاي         

سال   ١٤کارشان اخراج شده اند. برخي از اين کارگران              
سابقه کار دارند. خواسته فوري اين کارگران بازگشت به          
کار و پرداخت مطالبات معوقه مزدي و سنواتي                         
آنهاست. به گفته کارگران کارفرما قبل از بيکارسازيها          

روز سنوات را به هريک از آنها داده              ۴۵وعده پرداخت    
بود اما همراه با اخراجها طلب کارگران نيز بالا کشيده             

 شده است. 
تجمع اعتراضي نانوايان طبس بخاطر        

 وضع بد معيشتي
دي  جمعي از کارگران نانوايي در طبس در            ١٦روز  

اعتراض به وضع بد معيشتي خود تجمع کردند. به                    
دستمزد آنها افزايشي نداشته       ٩٣گفته کارگران از سال      

است. اين درحاليست که حداقل دستمزد تعيين شده                 
خود چندين بار زير خط فقر است و گراني روز              ٩٧سال  

افزون اجناس هر روز قدرت خريد مردم را پايين تر آورده 
و وضعيت اقتصادي آنها را وخيم تر کرده است. کارگران 
نانوايي طبس ادامه زندگي در اين ابعاد از فقر و بردگي      
را غير ممکن دانسته و خواستار افزايش فوري                             
دستمزدهايشان هستند. اين کارگران ميگويند که                   
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ها به نرخ نان و        مرتبط دانستن دستمزد کارگران خبازي     
جمعي، باعث شده دستمزد آنان در                 هاي دسته     پيمان

هاي گذشته ثابت بماند و حاضر به ادامه اين                          سال
 وضعيت نيستند.

 پيش بسوي تشکيل شوراها
 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٩ژانويه  ٦ -٩٧دي  ١٦
 * * * * * 

اطلاعیه درباره ادعای وابستگی اسماعیل 
 بخشی به حزب کمونیست کارگری 

ديماه حشمت االله فلاحت پيشه        ۱۸امروز سه شنبه     
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس          
در مصاحبه اي اعلام کرد که اسماعيل بخشي اعتراف           
کرده است که "وابسته به حزب کمونيست کارگري"                     
است. حزب کمونيست کارگري در برابر اين ادعا اعلام            
ميکند اسماعيل بخشي نه تقاضاي عضويت در حزب             
کرده و نه وابستگي تشکيلاتي به حزب داشته است.                  
حتي اگر چنين اعترافي هم شده باشد، هيچ اعترافي در           

 زير شکنجه مطلقا اعتبار ندارد. 
جمهوري اسلامي که بدليل شکنجه اسماعيل                     
بخشي زير ضرب جامعه قرار گرفته و از پاسخگويي به            

به خيال خود           نامه او به وزير اطلاعات عاجز است،             
ميخواهد با اين ترفند و پرونده سازي به شکنجه وي                   
مشروعيت بدهد. رئيس کميسيون امنيت ملي در اين            
مصاحبه عملا اعتراف ميکند که اسماعيل بخشي                 
مورد شکنجه قرار گرفته است. او ميگويد در حال                     
انتقال بخشي به زندان درگيري هايي صورت گرفته ولي           
بعنوان شکنجه نبوده است! اين اعترافي است که يک                
فعال کارگري را گرفته اند و سرکوبگران وزرات                             
اطلاعات در مسير انتقال به زندان شکنجه او را شروع              

 کرده اند. 
حزب کمونيست کارگري اين پرونده سازي آشکار               
عليه اسماعيل بخشي را شديدا محکوم ميکند. لازم به   
توضيح است که در حاليکه مقامات بالاي حکومت                 
مجبور شده اند کميسيوني را مامور بررسي شکنجه                
اسماعيل بخشي کنند، تعدادي از ارگانهاي سرکوب               
خود را مامور کرده اند که با تهديد بخشي او را وادار                 
کنند که شکنجه شدن خود را انکار کند. حزب                              
کمونيست کارگري شديدا جمهوري اسلامي را بدليل               

 اين جنايات آشکار محکوم ميکند. 
اين حق اسماعيل بخشي و همه مردم معترض است          
که عضو هر حزبي از جمله حزب کمونيست کارگري                   
بشوند. جمهوري اسلامي مردم را از اين حق مسلم خود          
محروم کرده است. امروز بدليل چند دهه فعاليت                        
مستمر و گسترده حزب کمونيست کارگري، اعتراضات         
کارگري و دانشجويي و بخشهاي مختلف جامعه هر روز  
بيشتر رنگ و بوي سياست هاي حزب را ميگيرد و                      
سخنراني هاي فعالين و اعتراضات بسياري از مردم                
نسبت به اوضاع حاکم بر جامعه با نقد حزب کمونيست            
کارگري هرروز همسوتر ميشود. چندي قبل هم روزنامه         
رسالت از خصلت "کارگري کمونيستي" اعتصاب هفت           

تپه شکوه کرده بود. نه تنها مبارزات کارگران نيشکر               
هفت تپه بلکه همه اعتراضات و اعتصابات کارگري و             
در سطح وسيعتري مبارزات زنان و بازنشستگان و                     
معلمان و ساير بخشهاي جامعه بيش از پيش چهره                    
"کمونيستي کارگري" بخود ميگيرد، و همين واقعيت             
است که مقامات حکومتي را چنين به هراس انداخته              
است. حزب ما بقول رياست کميسيون کذائي امنيت                
مجلس اسلامي حزب "گسترش اعتراضات" است. و ما         

 به اين امر افتخار ميکنيم. 
حزب کمونيست کارگري به کارزار دفاع از اسماعيل 

بخشي و همينطور کارگران هفت تپـه و فـولاد اهـواز و            
کارزار دادخواهي شکنجه شدگان تا لـغـو هـمـه پـرونـده             
هاي امنيتي عليه اسماعيل بخشي و کلـيـه کـارگـران و         
فعالين دانشجويي و معلمـان و هـمـه مـردم حـق طـلـب                  
پيگيرانه ادامه ميدهد. اين مـبـارزه بـخـش مـهـمـي از                 
جنبش عظيمي است که براي سرنگـون کـردن جـمـهـوري          

   اسلامي  به حرکت در آمده و با قدرت به پيش ميرود.

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ۲۰۱۸ژانويه  ۸، ۱۳۹۷ديماه  ۱۸

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست، مبارزان کمونیست و کمیته کردستان حزب 
 کمونیست کارگری ایران در مورد:

 
 توطئه ترور سازمان زحمتکشان مهتدی علیه مخالفین سیاسی

 
با گذشت حدود چهار هفته از افشاگري يکي از اعضاي سابق سازمان زحمتکشان مهتدي به اسم شورش خراسانه، 

تري از کادرها و مسئولين سابق اين جريان و پرده برداشتن از طرح يا نقشه                     و همچنين قدم جلو گذاشتن تعداد بيش       
ديگر مخالفين، دست و پا زدن هاي آمرين و مجريان اين ترورهاي سياه                چند مورد ترور کادرهاي حزب حکمتيست و  

 براي توجيه و فرار از زير بار مسئوليت آن پوچ از آب درآمد. 
تري که از نزديک شاهد جزئيات  برنامه ريزي اين ترورهاي                             هاي حقيقي و حقوقي بيش             با شهادت انسان     

جنايتکارانه بوده اند، هياهوي اوليه امنيتي کردن و ربط دادن اين افشاگري به جمهوري اسلامي و اطلاعات و غيره                      
بسرعت دود شدند. اکنون ديگر  واقعي بودن اين ترورهاي کثيف که متاسفانه هنوز بعضي از شاهدان آن به دليل                             

 امنيتي نمي توانند زبان بگشايند بر هر انسان شرافتمندي محرز و آشکار است. 
ها و شخصيت هاي بسياري در محکوم           با توجه به شناخت از ريشه و پيشينه اين جريان ناسالم، احزاب، تشکل                

ها بار ديگر مردم آزاديخواه ، کارگران و کمونيستها را بر آن مي            کردن اين توطئە ها درنگ نکردند، اما اين افشاگري
دارد که باتوجه به اوضاع سياسي متحول کنوني جامعه کردستان و ايران در مقابل چنين توطئە هايي هشيار و با                             

ما از ابتدا و از بدو سرهم بندي شدن اين جريان تاکيد کرديم که عليرغم بيربطي باند زحمتکشان به                          ٠برنامه باشند 
کمونيستها و صف آزاديخواه جامعه         ٠جامعه اما مي توانند به جنبش آزاديخواهانه و عدالتخواهانه خون بپاشند               

کردستان بايد تضمين کنند که با قدرت، مدنيت جامعه را حفظ نمايند و از باب شدن اين اقدامات جنايتکارانه و                           
قدرت متشکل مردم انقلابي در شوراهايشان و سپردن جامعه بدست صاحبان واقعي               ٠غير انساني جلوگيري نمايند     

 ٠ترين تضمين براي جلو گيري ازيکه تازي و آلوده کردن جامعه باشرارت و تروريسم باند هاي اينچنيني است                   آن مهم
قدرت متشکل و مسلح کارگران و مردم زحمتکش جواب کمونيستها به دست درازي انواع  جريانات باند سياهي                            

   ٠است که در آينده و تحولات پيش رو بخواهند امنيت و مدنيت جامعه را تهديد کنند 
جريان زحمتکشان  در يک گردنه بگيري آشکار با پشتيباني  وحمايت اتحاديه ميهني کردستان عراق  و ربودن نام   
کومه له سر هم بندي شد .  آن زمان ناسيو ناليسم کرد درعراق در پناه حمله آمريکا به عراق به قدرت رسيده بود.  و                            

اين شرايط ودر دل       ٠خرداد و ناسيوناليستهاي کرد درون حکومت به جنب و جوش افتاده بودند                    ٢در ايران جريان     
هياهوي جهاني عليه کمونيسم و پايان تاريخ ، عبداالله مهتدي را براي برپا کردن اقليم ديگري درکردستان  ايران                              

 ٠وسوسه کرد 
از آن زمان تا به امروز  کار عبداالله مهتدي  دريوزگي سياسي در بارگاه تمامي جريانات وقدرتهاي مرتجع و                               

از خوش وبش کردن با جريان اصلاح طلب درون حکومت و مذاکره با جمهوري اسلامي                   ٠سرکوبگر منطقه بوده است   
تاشاگردي جريانات ضد انقلابي پرو غرب و سلطنت طلب و و زارت خارجه آمريکا، جولانگاه عبداالله مهتدي براي                         

تاريخ و پرونده اين جريان بد نام بايد نزد توده مردم کردستان             ٠آويزان شدن به قدرتهاي جهاني و منطقه اي بوده است            
 بيش از پيش افشا گردد و كساني كه هنود ماهيت انها را نميشناسند از پيوستن به آن برحذر  داشته شوند. 

افرادي که در آن        ٠طراحي اين ترورها رهبري جريان زحمتکشان و شخص عبداالله مهتدي است               مسئول مستقيم   
زمان از سر ناآگاهي و يا تسليم جو شدن در نقش طراحان و مجريان اين جريان برآمدند ، بهتر است بجاي مقاومت                            

اگر هنوز ذره اي شرافت وجدانشان را آزار مي دهد ، زبان به                     بيهوده و اطلاعيه دادنهاي بي خاصيت و پر تناقض ،            
 اين امر بنفع خود آنها و  جامعه کردستان است.٠گفتن حقيقت بگشايند 

ما از همه احزاب و جريانات و شخصيت هاي سياسي در ايران و کردستان انتظار داريم ضمن محکوم کردن                                   
سازمان زحمتکشان و توطئه هاي کثيف آن در حفظ سلامت و فضاي آزادي فعاليت سياسي تلاش کنند. همين تجربه 

گويد که صف آزاديخواهي و کمونيسم در           و سابقه دست درازي حزب دمکرات به کمونيستها در کردستان به ما مي                
 کردستان بايد قوي ، متحد واستوار باشد .

 ٢٠١٩ژانويه  ٦
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اسماعيل بخشي رهبر محبوب کارگران نيشکر                 
هفت تپه طي نامه اي که در صفحه اينستاگرامش                      
منتشر کرده است، ضمن اشاره به شکنجه هايي که در              
زندان به او شده، علوي وزير اطلاعات حکومت اسلامي     
را به مناظره فراخوانده است. اسماعيل بخشي در تاريخ         

آبان در اوج اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه                ٢٧
 روز در زندان بود.  ٢٥دستگير شد و به مدت 

او در اين نامه همچون يک رهبر شايسته کارگري و             
بطور واقعي در قامت يک رهبر بزرگ و جسور جامعه                
ظاهر شده و سيستم زندان و شکنجه و ضد کارگري                     
حاکم در ايران را زير سوال کشيده و به مصاف گرفته                   

 است. متن نامه اسماعيل بخشي ضميمه است.
بخشي در اين نامه با بيان علني ابعاد شکنجه و                 

جناياتي که در زندانها بر سر زنداني مي آيد سخن گفته            
و با اين کار در واقع دارد اعلام ميکند که با هيچ سطح         
از شکنجه و زندان نميشود کارگري که خواسته اي دارد، 
مردمي که زيرفشار اين زندگي جهنمي هر روزه دارند به 
تباهي کشيده ميشوند، را خاموش کرد. در اين نامه                
اسماعيل بخشي صداي کارگر، معلم، بازنشسته،                     
دانشجو، کشاورز و مردم معترضي است که در دفاع از            
زندگي و معيشتشان هر روز بيشتر به کف خيابان آمده            
و فرياد ميزنند "نه تهديد، نه زندان، ديگه فايده ندارد."           
و خواستار زندگي اي انساني هستند.  نامه بخشي                     
کيفرخواست کارگران و کل جامعه عليه شلاق، شکنجه          

 و سرکوب حکومت اسلامي است. 
نامه اسماعيل بخشي صداي اعتراض تک تک                      
زندانياني است که امروز در زندانهاي رژيم اسلامي                   
اسيرند. نامه اسماعيل بخشي کيفرخواست همه جامعه        
عليه امنيتي کردن مبارزات ،عليه زندان، شلاق و                     

 سرکوبگريهايش است. 
نامه اسماعيل بخشي صداي اعتراض کارگران                   
بازداشتي گروه ملي و علي نجاتي هاست. نامه                           
اسماعيل بخشي صداي اعتراض معلمان زنداني،                     
دانشجويان زنداني و مردم معترضي است که بخاطر                
دفاع از زندگي و معيشتشان و در دفاع از انسانيت                     

 جنگيده اند و سرخم نکرده اند. 
از همين رو نامه اسماعيل بخشي پلاتفرم کارزاري            
است براي آزادي کارگران زنداني، معلمان زنداني و                    
تمامي زندانيان سياسي که بايد آنرا بدست بگيريم و به             
خاطر چنين ابعادي از جنايات در زندانهاي رژيم                         
اسلامي جهان را روي سرمان بگذاريم. نامه اسماعيل             
بخشي در عين حال تاکيدي ديگر بر اين واقعيت است               
که جمهوري اسلامي اين رژيم سرکوب و جنايت بايد از            
تمام نهادهاي بين المللي از جمله سازمان جهاني کار               

 اخراج شود. 
کمپين براي آزادي کارگري زنداني، با تمام قوا                     
تلاش ميکند که با  رسانه اي کردن وسيع اين نامه                       

صداي بخشي و بخشي ها در سطح       
جهان باشد. کمپين براي آزادي               
کارگران زنداني از تمامي سازمانهاي کارگري در سطح           
جهان انتظار دارد که به هر شکل  که ميتوانند انزجار                
خود را نسبت به اين بساط شکنجه، زندان و سرکوبگري     
هاي حکومت اسلامي اعلام کنند. بويژه انتظار دارد که 
به عنوان يک گام مهم در همبستگي با کارگران ايران به           
سازمان جهاني کار فشار بياورند و خواستار اخراج رژيم         
اسلامي، اين رژيم سرکوب و جنايت از اين سازمان                    
شوند. جمهوري اسلامي بايد در سطح جهاني به انزوا                
کشيده شود. اين خواست کارگران و همه مردم ايران                   

 است.
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٩٧دي  ١٤، ٢٠١٩ژآنويه  ٤
* * * * * 

 ي اسماعيل بخشي به شرح زير است: متن نامه
روزي که ناعادلانه در           ۲۵جناب آقاي علوي در          

بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج هايي بر            
من تحميل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و براي              

ام،   رهايي از آنها به داروهاي اعصاب و روان پناه آورده            
اما در اين مدت دو پرسش اساسي مثل خُره مغز مرا                
درگير خود کرده است که پاسخ دهنده ي اصلي آنها                     

باشيد و اين حق بنده و ملت شريف         فقط شخص شما مي
 ها را بدانيم. ايران است که پاسخ اين پرسش

اول اينکه در روزهاي اول بدون دليل يا هيچ حرفي               
تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زير مشت و لگد گرفتند               

توانستم تکان      ساعت در سلولم از جايم نمي          ۷۲که تا    
بخورم و آنقدر زده بودند که حتي از تاب درد خوابيدن                 
هم برايم زجزآور بود و امروز پس از گذشت تقريبا دوماه  

ها، گوش    ام، کليه   هاي شکسته   از آن روز سخت در دنده       
 کنم. هايم احساس درد مي چپم و بيضه

جالب اينکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام           
ناميدند اما به بنده و خانم قليان انواع اقسام              زمان مي 

دادند و ايشان راهم کتک           هاي رکيک جنسي مي       فحش
ي جسمي بدتر، شکنجه هاي            زدند اما از شکنجه         مي

دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب           رواني بود، نمي
کشيده شده بودم و هنوز دستهايم ميلرزد، مني که                     
زمين زير پايم ميلرزيد تحقير شدم و به شخصيت                        
ديگري بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص هاي                            

هاي شديد عصبي        اعصاب و روان گاهي دچار حمله            
شوم، اکنون از جنابعالي بعنوان وزير         روحي و رواني مي   

اطلاعات و کسي که خودش يک روحاني مذهبي ست               
اين پرسش را دارم : از نظر اخلاقي، حقوق بشري و                        

ي يک بازداشتي           بخصوص دين اسلام حکم شکنجه            
 چيست؟ آيا رواست؟ اگر رواست به چه ميزان؟

ام بسيار بسيار      مسئله دوم که براي من و خانواده           
هاي جسمي و روحي ست بحث                     مهمتر از شکنجه      

«ام توسط        مکالمات تلفني بنده و خانواده               «شنود
گفت ما از         دستگاه اطلاعاتي شماست، بازجويم مي         

دانيم همسرت چند بار       همه چيز تو خبر داريم حتي مي        
بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا                   

شد   مي «شنود»دانيد گفت مدت ها تماس هاي تو            مي
که باعث عصبانيت شديد من حين بازجويي شد حال                

ام از شما بعنوان وزير اطلاعات و          پرسش بنده و خانواده   
يک شخصيت روحاني و مذهبي اين است که : آيا                         

ها از نظر           ترين مکالمات انسان          خصوصي «شنود»
اخلاقي، حقوق بشري و دين اسلام رواست؟ به چه حقي              
مکالمات تلفني خصوصي بنده و همسر عزيزم را                       

 کند؟؟؟ «شنود»دستگاه اطلاعاتي شما بايد 
لذا جناب آقاي علوي اينجانب اسماعيل بخشي                 
براي شنيدن پاسخ هايتان شما را به يک مناظره در يک               

 کنم. برنامه زنده تلويزيوني دعوت مي
 اسماعيل_بخشي

 ۹۷دي  ۱۴
* * * * * 

اعلام همبستگی اتحادیه کارگران تولید         
 اتریش با کارگران نیشکر هفت تپه 

 

  PRE-GEاز: اتحاديه کارگران توليد در اتريش، 

 به: کمپين براي آزادي کارگران زنداني، شهلا دانشفر
 

پيام همبستگي براي کمپين براي آزاد کردن                 
 کارگران زنداني در نيشکر هفت تپه در ايران 

 

 رفيق گرامي
ما توسط فدراسيونهـاي بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري در                  
جريان مبارزه کارگران نيشکر هفت تـپـه در ايـران قـرار             

-PREگرفته ايم.. از سوي اتحاديه تـولـيـدي اتـريـش                 

GE      کـارگـر را در بـخـش هـاي                 ٢٣٠٠٠، که بيـش از
مختلف توليدي و همچنـيـن در صـنـعـت قـنـد و شـکـر                    
نمايندگي ميکند، شديدا به سرکوب کارگران اعتصابـي  

 اعتراض داريم. 
ما قاطعاته از مقامات ايران مي خواهيـم کـه فـورا         
کارگران دستگير شده را آزاد کنند و نيروهاي انتـظـامـي    
را از محيطهاي کار عقب بکشـنـد و از تـلاش بـيـشـتـر                
جهت سرکوب حقوق حقه کارگران نظير حـق اعـتـصـاب،       
حق تشکيل و يا پيوستن به شـوراهـاي کـارگـري کـه در              
 کنوانسيونهاي بين المللي تصريح شده، خودداري کنند. 

 
بعلاوه مـا خـواسـتـار پـرداخـت حـقـوقـهـاي مـعـوقـه                      
کــارگــران و بــهــبــود شــرايــط  کــار آنــهــا هســتــيــم. مــا                    
همبستگي خود را با کارگران تـحـت سـتـم ايـران اعـلام               
ميکنيم و خواستار احترام به حـقـوق انسـانـي و حـقـوق               

 کارگران در ايران هستيم. 
مطمئن باشيد شما در مبارزه خود تنها نيـسـتـيـد،       

همکاران اتريشي شما پشت سر شما هستنـد و از شـمـا          
 حمايت مي کنند.

 تيت وايمر، دبير کل
 کاديا فريبن، معاون دبير کل اتحايه

 م.ا. مارتينا شنلر، دبير بخش بين المللي

 اطلاعیه های کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 اسماعیل بخشی کارگری که 
 حکومت شکنجه را به مصاف میگیرد

 

 کمپین برای آزادی کارگران زندان
 

www.free-them-now.com 
 

Shahla.daneshfar2@gmail.com 
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ديماه يکي از کارگران گروه ملي              ١٧ظهر امروز     
فولاد اهواز به اسم ميثم علي قنواتي از بازداشت آزاد              
شد. آزادي ميثم علي قنواتي را به او، به خانواده اش و              

 ٥به همگان تبريک ميگوييم. بدين ترتيب هم اکنون                 
کارگر ديگر گروه ملي به اسامي طارق خلفي،                               
محمدرضا نعمت پور، بهزاد عليخاني، کريم سياحي و            
غريب حويزاوي همچنان در بازداشت بسر ميبرند. اين            
کارگران از بيست و ششم آذر ماه بدنبال بيش از يکماه               
اعتراضات قدرتمند کارگران گروه ملي فولاد اهواز                  

 بازداشت شده اند. 
تمامي کارگران بازداشتي گروه ملي فولاد اهواز                
بايد فورا آزاد شوند. پرونده هاي امنيتي بازداشت                      
شدگان بايد تماما بسته شود و به پيگرد ها و امنيتي                

 کردن مبارزات کارگران بايد فورا خاتمه داده شود. 
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٩٧دي  ١٧، ٢٠١٩ژانويه  ٧

* * * * * 
علی نجاتی به توهین و دستبند 

 اعتراض میکند
زدن دستبند و پابند به زندان باید 

 ممنوع شود
ديماه  علي نجاتي عضو هيئت مديره                    ١٥روز   

سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، از زندان شوش                  
جهت بررسي وضعيت سلامتي اش به پزشكي قانوني               
انديمشك  منتقل گرديد. در اين انتقال مامورين                        
امنيتي او را با دستبند و پابند به پزشکي قانوني                        
بردند. اين توهين آشکار موجب خشم علي نجاتي شده            
و در اعتراض به آن اعلام داشت که از اين به بعد با اين                
وضعيت در هيچ بيمارستان و درمانگاه و دادگاهي                   

 حاضر نخواهد شد. 
تپه در    به گزارش فرزانه زيلابي، وکيل کارگران هفت        

وگو با "امتداد" شرايط محل بازداشت، وضعيت                گفت
نجاتي را وخيم کرده است. علي نجاتي در تاريخ هشتم             
آذرماه در يک اقدام مشترک از سوي اجراي احکام                        
کيفري شهرستان انديمشک و ماموران امنيتي وزارت             
اطلاعات براي عناوين اتهامي جديد دستگير شد. او              
هم اکنون در زندان دزفول نگه داشته ميشود. ادامه                   
بازداشت علي نجاتي با توجه به بيماريهاي قلبي و کليه           

اي که دارد، براي او خطر جاني دارد. علي نجاتي بايد               
 فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود.

 
زدن دستبند و پابند به زنداني يک شکنجه و توهين           

آشکار به همه کارگران و کل جامعه است. کمپين براي             
آميز را به شدت      آزادي کارگران زنداني، اين عمل توهين     

محكوم كرده و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط              
علي نجاتي از زندان است. پرونده امنيتي تشکيل شده            
براي علي نجاتي، براي فعالين کارگري، معلمان زنداني         
و همه زندانيان سياسي بايد بسته شود. بايد فورا به                    
امنيتي کردن مبارزات پايان داده شود.کارگران زنداني         
و تمامي زندانيان بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد                      

 شود.
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٩٧دي ماه  ١٦، ٢٠١٩ژانويه  ٦
* * * * * 

کیفرخواست اسماعیل بخشی و قد بر 
 افراشتن جنبش دادخواهی

اسماعيل بخشي رهبر محبوب کارگران نيشکر                 
هفت تپه طي نامه اي از شکنجه هايي که بر او شده، از              
تحقيرها و توهين ها و شنودهاي تلفن هايش در منزل و 
نقض پايه اي ترين حقوقش در زندان سخن ميگويد. او             

با اين نامه بطور واقعي کيفرخواست مردم را عليه                      
سيستم زندان، شکنجه، اعدام و زير پا گذاشته شدن                   
حرمت انساني و بيحقوقي ها اعلام کرده و با فراخواندن    
علوي وزير اطلاعات حکومت اسلامي به مناظره،                   

 حکومت شکنجه را به مصاف گرفته است. 
جنبش گسترده اي حول اعتراض اسماعيل بخشي             
براه افتاده است و اين جنبش ميرود  که به حرکتي                        

 سال سرکوب و جنايت تبديل شود. ۴۰قدرتمند عليه 
ديماه نوشته      ١٤اسماعيل بخشي اين نامه را در             

است و انعکاس وسيع اجتماعي اش آنچنان لرزه اي بر               
ارکان حکومت وارد کرده است که آنها را وادار به نشان             
دادن واکنش کرده است.. از  جمله نمايندگان مجلس                
گرفته تا استاندار خوزستان و برخي امام جمعه ها و                   

ستون نويسان برخي از روزنامه هاي جناحهاي                              
حکومتي اصولگرا و "اصلاح طلب" و شخصيت هاي                
بيرون و درون حاکميت  واکنش هايي از انکار شکنجه              
تا ترديد و يا تاييد هاي ضمني از خود نشان داده اند.                
براي مثال  اژه اي جلاد سخنگوي قوه قضاييه در عکس  
العمل به نامه اسماعيل بخشي با گفتن اينکه از                         
ديگران شنيده است و خودش هم ديده است که نامه اي              
به وزير اطلاعات داده شد،  پاسخگويي را به اين                          

اکبر    وزارتخانه و پيگيري آنان احاله داده است. علي                
گرجي اندرزياني معاون پيگيري اجراي قانون اساسي              
روحاني نيز در صفحه اينستاگراميش در اين رابطه                   
واکنش نشان داده و ميگويد:" بخشي بايد در اسرع                    

پيشه، رييس        االله فلاحت       وقت شکايت کند. حشمت         
کميسيون امينت ملي و سياست خارجي مجلس ايران             
از اين خبر داده است که  موضوع شکنجه اسماعيل                   
بخشي در جلسه هجده ديماه  در کميسيون امنيت ملي            

شود. استاندار خوزستان نيز با بيشرمي تمام         بررسي مي 

گفته هاي بخشي را تکذيب کرده و ميگويد:" آنچه من             
اي   مطلع شدم و سوال کردم اين است که هيچ شکنجه                 

درکار نبوده و رويه ما با اين مسأله نيز به صورت                        
اجتماعي و کارگري است و اگر چنين نبود که                                 

گرفت. ايشان با      برخوردهاي ديگري با وي صورت مي         
پادرمياني و وساطت من و راي اعضاي شوراي تأمين             
آزاد شده است. من در آنجا گفتم وقتي شرايط آرام شده             

اي نيست، چرا بايد ايشان همچنان در بند باشد           و مسأله 
 و بايد آزاد شود.". 

واکنشي ديگر از همين دست به نامه اسماعيل                   
بخشي از جانب صادق زيبا کلام است. او چهره مدافع               
حفظ نظام جمهوري اسلامي است که در خلال                                

اعلام کرد حتي اگر         ٩٦اعتراضات سراسري زمستان      
لازم باشد در دفاع از جمهوري اسلامي اسلحه هم بدست   
ميگيرم. زيبا کلام با ارسال تويتي به نامه اسماعيل                 
بخشي عکس العمل نشان داده و در آن از يک طرف در                
لباس حمايت از اسماعيل بخشي ظاهر ميشود و از                  
سويي ابزار شکنجه را براي مواردي مثل اينکه کسي               
برانداز باشد و يا براي تخليه اطلاعاتي از مخالفين                   
رژيم  مشروع اعلام کرده است. اين اظهارات                                 
دستپاچگي حکومتيان و و حشتشان از  زلزله اي که با              
جنبش دادخواهي مردم بر پا شده است را به روشني                    

 نشان ميدهد.
هاي اعتراضي زيادي     توئيت صادق زيباکلام واکنش   

در فضاي مجازي برانگيخت. يک نمونه اش پاسخ رويا             
صغيري دانشجو و از دختران انقلاب در تبريز است که              

بازداشت شد. او      ۹۶ماه    پس از تظاهرات سراسري دي      
در واکنش به گفته هاي زيبا کلام چنين مينويسد "تا                 

ام؛   امروز چيز زيادي از روزهاي بازداشت و زندان ننوشته    
 معتقدم آنچه بر من گذشته، درمقابل آنچه زنان و مردان

اند، هيچ نيست. و      نامشان با شرافت گره خورده، زيسته      
بعد از خواندن روايت اسماعيل بخشي از زندان و                         

دارِ روحي و جسمي آن، مطمئن         شکنجه و عواقب ادامه    
ام که همينطور است. اما مشاهده ي توييتي از                     شده

ي    زيباکلامِ استمرارطلب و مجوزي که براي شکنجه                
هايي مشخص صادر کرده، به نوشتن وادارم کرد!".           گروه

در ادامه رويا صغيري از شکنجه هايي که به او و                          
 خانواده اش وارد شده، لب به سخن ميگشايد. 

نامه اسماعيل بخشي در قلب مردم نشسته و                        
جنبش دادخواهي را با قدرت به جلو آورده است. اين                 
جنبشي است که با کارزارهايي چون "ما همه بخشي                 
هستيم"، "من هم شکنجه شده ام"، قد علم کرده است.               
از جمله در همين مدت کوتاه بسياري کسان قدم به جلو            
گذاشته و با شعار ما همه بخشي هستيم و با شعار نه                 
به شکنجه نه به زندان، دارند دادخواهي ميکنند و                      
خواستار پاسخگويي حکومتيان هستند. ضمن اينکه           
در اين حرکت بخش هاي مختلف مردم با طومارهاي               
اعتراضي و بيانيه هاي حمايتي شان، اسماعيل بخشي           
را در حلقه همبستگي و پشتيباني خود قرار داده و از                 
حکومت شکنجه و شلاق پاسخ ميخواهند.  همچنين              
اين دادخواهي ها هم اکنون به موضوع داغ تويتر و                    

 ديگر مدياي اجتماعي تبديل شده است. 
گوشه هايي از کارزار عليه شکنجه و سرکوب و در             

میثم علی قنواتی از کارگران زندانی گروه 
 ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شد
 تمامی بازداشت شدگان باید آزاد شوند
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 حمايت از اسماعيل بخشي
معصومه نعمتي، مادر آتنا دائمي طي نامه اي             -

اعلام ميکند:" من هم همراه با آقاي اسماعيل بخشي              
خواهان پاسخ وزير اطلاعات هستم که مامورانشان بر            
اساس چه قانوني من و دخترم را مورد ضرب و شتم                     

 قرار دادند؟
مادر آتنا در نامه اش از شکنجه هايي که بر                          
دخترش آتنا وارد شده و جريان دستگيري وحشيانه  او و         
دستگير خودش و دختر ديگرش هانيه سخن ميگويد و           
طلب کيفرخواست ميکند. آتنا دائمي مدافع حقوق                  

با   ٩٣کودک، حقوق زن و عليه اعدام است و از مهر ماه 
سال حکم در بازداشت بسر            ٧اتهامات امنيتي و با         

 ميبرد.
محمود صالحي از چهره هاي شناخته شده                         -

کارگري طي نامه اي تحت عنوان " خطاب به چند نفر از  
نمايندگان مجلس و علي اکبر گرجي ازندرياني" از                    
دوران بازداشت خود از زندان اطلاعات سنندج و از                    
دست دادن کليه هايش به خاطر قطع داروهايش براي                 

ساعت، سخن مي گويد. او در پاسخ به                      ٩٣مدتي   
عکس العمل تعدادي از نمايندگان مجلس اسلامي و              
معاون ارتباطات مبني بر پيگيري اجراي احکام قانون           
اساسي و گفتن اينکه اسماعيل بخشي مي تواند از                   
طريق شکايت به "مراجع صالحه" مورد شکنجه را                     
پيگيري کند، اولين سوالش اينست "آقايان محترم به               
نظر شماها مراجع صالحه در کشور ما کدام ها                            
هستند؟" و در آخر تاکيد کرده و مينويسد:"ما کساني             
که مکررا" زندان و بازداشت را لمس کرده ايم ، اين                      
موضوع را به خوبي مي دانيم. شما ها نيز با اين                          
اظهارات احساسي نمي توانيد ما را از راهي که همان              
علني کردن برخورد هاي غير انساني مسئوالن امنيتي          
در زمان بازداشت عليه زندانيان صورت مي گيرد باز               
بداريد. شما ها فکر مي کنيد شکنجه تنها شکنجه                  
فيزيکي است.؟ آقايان محترم ده ها نوع شکنجه سفيد            
در بازداشتگاه هاي مخوف اداره اطلاعات وجود دارد             
که شما حتي نمي توانيد يک مورد آن را تحمل کنيد.                  
"محمود صالحي در نامه اش از همه افراد زنداني،                    
بخصوص کارگران تقاضا ميکند که خاطرات بازداشت          
و برخورد هاي مسئوالن امنيتي را مکتوب و و در                     

 اختيار جامعه قرار دهند. 
شوراي بازنشستگان ايران طي بيانيه اي اقدام                  -

اسماعيل بخشي و نامه او به وزير اطلاعات و فراخوان             
وي به مناظره را مورد پشتيباني قرار داده است.  در                  
بخشي از اين بيانيه چنين آمده است:" اين فقط يک                     
نامه ي اداري و درخواستي نيست، يک مطالبه است.                
يک کيفرخواست است. يک نامه ي تاريخي است. و                     
مردم به عنوان صالح ترين قاضي تاريخ، اين نامه را                 

 پيش رويشان دارند و قضاوت خواهند کرد.".
بعد از انتشار نامه اسماعيل بخشي، زير                            -

هشتگي با عنوان من هم شکنجه شدم برخي موارد                   
اعمال شکنجه در زندان ها از سوي شکنجه شد گان                    
مطرح شده است.  از جمله شيما بابايي از دختران                        
خيابان انقلاب در پستي در اينستاگرام صداي                              
اعتراضش را به شکنجه و سرکوب بلند ميکنند. او در            

بخشي از اين نوشته با طرح اين سوال که آيا جمهوري                 
اسلامي مي تواند پاسخگوي شکنجه هايي باشد که به           
ناحق در تمام اين سالها در زندان هايش اتفاق افتاد،                 
مينويسد:"دليل برهنه کردن زنداني سياسي چيست؟              

سالگي در بازجويي      ٢٣و    ٢١من دختري که در سن          
هاي سپاه ثاراالله و وزارت اطلاعات مدام تخت شکنجه           
روحي قرار گرفتم مگر چه کرده بودم که مستحق چنين             
رفتاري بودم؟ نه به خاطر فريب دشمن باعث مرگ بيش            

هزار نفر از هم وطنانم شده بودم و نه پول مردم را                  ٧از  
 به جيب زده در خارج از ايران مشغول عياشي بودم.".

ماه  مجيد توکلي، فعال دانشجويي سابق، که از آذر-
در  زندان بود يکي ديگر از کساني است که                   ۸۸سال  

اش از شکنجه در       هاي شخصي   در رشته توييتي  تجربه      
 ها را منتشر کرده است. گاه بازداشت

جمعي از وکلاي دادگستري ايران طي نامه اي                   -
سرگشاده به روحاني در مورد ضرورت رسيدگي به                      
موضوع شکنجه اسماعيل بخشي نامه اي داده اند. در            
بخشي از اين نامه چنين آمده است:"ساليان سال است              
كه شكنجه ايران و ايرانيان را رنج مي دهد و بصورت                 

سيستماتيك در نهادهاي خاص امنيتي و اطلاعاتي                 
متهمين  و ملت ايران را آزار مي دهد و قوه قضاييه نه               
تنها نظار گر  و ساكت بوده بلكه همگام و همراه آنان                   
بوده است و با انكار و تكذيب نمي تواند پاسخگوي                    

 تاريخ و ملت ايران بود.".
جنبش دادخواهي، جنبش عليه زندان و شکنجه با            
قدرت به جلو ميرود. در جلوي صف اين جنبش                            
اسماعيل بخشي حرکت ميکند بايد از او وسيعا حمايت 

 کرد و به اين جنبش پيوست. 
نامه اسماعيل بخشي صداي اعتراض تک تک                      
زندانياني است که امروز در زندانهاي رژيم اسلامي                   
اسيرند. نامه اسماعيل بخشي  از جمله کيفرخواست                
معلمان زنداني، دانشجويان زنداني و مردم معترضي             
است که بخاطر دفاع از زندگي و معيشتشان و در دفاع             
از انسانيت جنگيده اند و سرخم نکرده اند. نامه                           
اسماعيل بخشي صداي اعتراض کارگران بازداشتي                
گروه ملي فولاد اهواز و کساني چون علي نجاتي، بهنام           
ابراهيم زاده، اسماعيل عبدي،  محمد بهشتي و                          

 محمود بهشتي هاست.
اين نامه اعتراض عليه امنيتي کردن مبارزات و              

عليه زندان، شلاق و کل بساط سرکوب و جنايت                          
سرمايه داري حاکم است. وسيعا به جنبش نه به زندان و            

 شکنجه، "ما همه بخشي هستيم" بپيونديم. 
 شهلا دانشفر

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 ٩٧دي  ١٧

* * * * * 
من هم شکنجه شدم ، ما همه اسماعیل         #

 بخشی هستیم
سرور همسر يک کارگر زنداني، در هـمـبـسـتـگـي بـا              
کارزار من هم شکنـجـه شـدم، بـه کـمـپـيـن بـراي آزادي                    
کارگران زنداني نامه اي تحت عنوان مـن هـم شـکـنـجـه           
شدم، ما همه اسماعيل بخشي هستم، ارسال کرده است. 

 متن نامه همراه است. 
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٢٠١٩ژآنويه  ٩
* * * * * 

"من هم شکنجه شـدم. بـعـنـوان خـانـواده زنـدانـيـان                    
سياسي شکنجه شدم. پدرم از زنـدانـيـان سـيـاسـي زمـان            

تـوسـط جـمـهـوري           ٦٥و      ٦٤شاه  بود و در سـالـهـاي            
اسلامي نيز بازداشت و زنداني شـد.  در ايـن ايـام نـيـز                 
همسرم که کارگري است که از حق و حقوقش دفاع کـرده  
است مثل کارگر هفت تپه، مثل کـارگـر هـپـکـو و صـد             
جاي ديگر را زندانش کردند و گفتند در "نظم و امـنـيـت       
ملي اخلال کرده اي". اين کدام نظم است کـه بـخـاطـرش           
کارگر را زنداني ميکنند. معلم را زنـدانـي مـيـکـنـنـد.               
مردمي که دردي دارند را دستگير ميکنند. ايـن اصـلا        
ربطي به امنيت ما کارگران و ما مردم ندارد. اين اخلال 
در نظم و امـنـيـت سـرمـايـه داران مـفـتـخـور اسـت کـه                         
بخاطرش ما را کـه اعـتـراضـي بـه ايـن بـردگـي داريـم،                      
دستگير و زنداني ميکنند. احـکـام وحشـيـانـه و شـلاق                
برايمان صادر ميکنند. زير شکنجه مان قرار مـيـدهـنـد      
که مبادا تکثير شويـم. تـا مـبـادا بسـاطشـان را جـمـع                    

 کنيم.
کودکي بيش نبودم   ٩٤فراموش نميکنم که در سال  

سال داشتم که پدرم بخاطر مبارزاتش در دفـاع   ٥و فقط 
از انسانيت در زندان بود. وقتـي بـا مـادرم بـه ديـدارش               
ميرفتيم، پدرم را با دستبند مي آوردند و مـن بـا ديـدن          
اين صحنه بسيار غمگين ميشدم که پدرم را دست بسته 
ميديدم و از مادر مي پرسيدم  چرا آن آقا هميشه همـراه  
پدر من است. مادرم براي اينکه اوضاع را عـادي جـلـوه       
دهد ميگفت  او دوست پدر است. مـن هـم در سـکـوت              

دردناکم فرو ميرفتم و دلتنگي نديدن پدر رنجم مـيـداد.      
در هرحال مبارزه براي يک زندگي بهتر بخشي از زندگـي  
ما کارگران است. همسرم يک کارگر معترض است و من 
هم هـمـراهـش هسـتـم. او هـمـيـن امسـال چـنـديـن بـار                             
بازداشت شد و من درد و دلـتـنـگـي فـرزنـدانـم را لـمـس                
ميکردم . چون با تمام وجودم تجربه کرده ام که چـگـونـه       
خانواده همراه با زنداني شکنجه ميشود. ضـمـن ايـنـکـه        
 ديد ن آثار شکنجه بر بدن همسر دلم را به درد مي آورد.

نه به شکنجه، نه به زندان، من هم اسماعيل بخـشـي   
 هستم.

 سرور همسر يک کارگر معترض زنداني"
 

* * * * * 
 

  من هم شکنجه شدم 
 کيفرخواست کارگران اعتصابي پررسي سنندج

 

بدنبال نامه اسماعيل بخشي و کيفرخواست او عليه 
شکنجه، جنبش عليه شکنجه به راه افتاده است. 
کمپيني با هشتک # من هم شکنجه شدم. اين بار 

کارگران اعتصابي پرريس سنندج زير اين هشتک سخن 
ميگويند و بساط سرکوب و شکنجه و زندان را به 

 چالش ميکشند.
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ٩٧دي ١٩
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در اروپا و امريـکـا و در غـرب اگـر             
 ME TOOسخني از جنبش مي تو

هست، بـراي مقــابلـه بـا تـعـرض و                
تجاوز جنــسـي در مـحيــط کـار و                  
خيابان و يا در خانواده است، در ايران 
يــم در مـورد          اگر از مي تو حرف بـزن
نــهـا             يک موضوع بسيار فـراتـر از اي
حرف ميزنيم.ما در مـورد کشـوري          
حرف ميزنم که تجاوز جزو قوانين آن 

 کشور است. 
ــا ازدواج                   ــان تـ ــودکـ از ازدواج کـ
اجباري،از قانون نفقه بگير و تمکيـن  
کن، تا نـگـاه و نـگـرشـي کـه بـه زن                  
بعـنـوان يـک وسيـلـه جنــسـي نـگـاه                   
ميکند و تجاوز و دست درازي و آزار 

 جنسي زنان را حق خود ميداند. 
فــر حـرف              يــونـهـا ن لـ ما در مورد مي
ميزنيـم کـه قـربـانـي تـعـرض ، بـي                   
حرمتي جنسيتي و تجاوز شده اند و   
هيچگاه نتوانسته اند حرفهايشـان را    

 به کسي بگويند. 
اين يک فراخوان به شما زنان در ايـران  
است، به شما کـه بـارهـا و بـارهـا ،                
وقتي براي يک کار اداري بـه ادارات        
تــي                  دولتـي مـراجـعـه کـرده ايـد، وق

خواسته ايد طلاق بگيريد و کار شمـا  
تــي             دست يک آخوند و يـا مقــام دول
بوده، از آنها با وقاحت شنيده ايد، در 
صورتي کارت را راه مي اندازم که بـا  
ــن                ــاشــي، اي ــه ب ــطــه داشـتـ مــن راب
فراخواني است به دختران جواني کـه    
يــن         در دانشگاهها از طـرف مسئــول
حکومتي و دست انـدرکـاران مـورد        
تعرض جنسي قرار گرفتـه انـد، ايـن        
فراخواني است به زناني که بر خـلاف  
ميل خود با همسر و يا پارتنر خود ، 
هــمــبــسـتـــر شــده انــد و تــجــاوز در              
تـــاده             چـهـارچــوب خــانـواده اتـفــاق اف
است.. اين فراخواني است بـراي قـي       
کردن ، هزاران درد و زخـم نـاشـي از          

 تجاوز در زواياي پنهان آن جامعه . 
بگذار سخن بگويم. با اعتماد بنفـس   
و بــا مـتـــانــت در مــورد يــکــي از                
مهـمتــريـن مشـکـلات زنـان در آن                
جامعه، اين فـراخـوانـي اسـت بـراي            
گراميداشت ياد زهرا نـويـد پـور کـه         
شجاعانه عليه تجاوز افشاگري کـرد    
و جانش را در اين راه از دسـت داد.        
زهرا مورد تجاوز سلمـان خـدادادي،     
مسئول امـور اجتــمـاعـي مـجلــس             

اسلامي و نماينده ملکان در مجلس 
اين حکومت قرار گرفت و سـرانـجـام    

 او را کشتند. 
بگذار با پيگيــري ايـن پـرونـده و بـا               
دامن زدن به يک جنبش حرف زدن و   
بررسي و کنکاش در مورد تـجـاوز و     
با شعار نه به تجاوز، در عين حال بـه    
جنبشي بپيونديم که اکنون در ايـران      
يــه شـکنــجـه!           بر پا است جنبش علـ
تجاوز مصداق بارز شکنجه اسـت و      
ــران، حــکــومــت              حــکــومــت در اي
متجاوزين و مدافعين تجاوز به زنـان  

 و کودکان است.
يــن يـاد ريـحـانـه                 بگذار با ايـن کـمپـ
يــه     جباري ها را گرامي بداريم که علـ
تجاوز تسبيـح بـه دستــان اسـلامـي             
ايسـتـــاد و در نــهــايــت حــکــومــت             

 تجاوزگران ، او را اعدام کرد. 
زنان آزاده ايران بياييد دست به دسـت  
هم دهيم و اين زخم عميق را باز کرده 

 و براي مداواي آن فکري بکنيم. 
 مينا احدي

ژانويه  ١١  ١٣٩٧ دي ماه  ٢١ 
 ٢٠١٩ 
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شما ميگوييد عضو شـدن در حـزب       
کــمــونـيـــســت کــارگــري ســاده اســت.        
شرايط عضويت در حزب چيــسـت و      
آيا عدم سختگيـري در عضـوگيــري         
ــاســي و                     يـ ــحــاظ سـ ــزب را از ل ح
ايــدئــولــوژيــکــي رقـيـــق و ضــعـيـــف          

 نميکند؟
منصور حکمت: عضويت در حـزب       
کمونيسـت کـارگـري بـراستــي سـاده              
يــجـه               تـ است. هر کس خود بـه ايـن ن
رسيــده بــاشـد کــه بـا اهـداف حــزب                
کمونيست کارگري ايران موافق اسـت  
و ميخواهد با ايـن حـزب کـار کنــد              
ميتوانـد عضـو حـزب بشـود. بـراي               
عضو ماندن در حزب بايـد فـرد حـق        
عضويت خود را منظما پرداخت کند 
و در حـيـــطــه وقــت و تــوان خــود و                 
تــهـاي حـزب           يـ انتخاب خود در فـعـال
بـــول                    شـرکـت کنــد. در ايـن حـزب ق
وظايف داوطلبانه است، کسي را بـه      
کاري وانميدارند، از کسـي امتــحـان         
ايـدئـولـوژي و غيــرت و وفـاداري و                 
يــگـري و از جـان گـذشتــگـي                   انقـلاب
نميگيرند، به سابقه سياسي و تـعلــق      

لــي      بـ اش کـاري نـدارنـد،           سازماني ق
اعمال محيرالعقول و وظايفي کـه بـا       
زندگي و مسئوليتها و تعهـدات فـرد     
در جامعه و خانواده تنـاقـض داشتــه       

اش نميگذارند. سنـوات    باشد به عهده
عضـويــت کســي مــايـه امتــيــاز در             
نــسـت      تشکيلات نيست. فرض ما اي
که حزبي که ميخواهد صـدهـا هـزار        

قــي      لـ اي از      عضو داشته باشد، بايد ت
عضويت داشته باشد که بر طبــق آن       
انسـانـهـاي واقـعـي در هـمـان متـــن                 
زندگي واقعي و با هـمـه تـعـهـدات و          
مسئوليتهاي شغلي و خـانـوادگـي و        

نــد عضـو حـزب           اجتماعي شان بتـوان
ــزب                  ــت در ح ــا عضــوي ــد. ب بشــون
کمونيست کـارگـري کسـي از متــن            
يــسـت          زندگي کنده نميشود و قـرار ن
خرقه انقلاب تن کند و تـرک ديـار و           
قــي         لـ خانواده و دنيا و مافيها کنـد. ت
ما از عضويت افراد در حزب بسيــار   
به تلقـي احـزاب سيــاسـي بـزرگ در               
اروپاي غربي نزديک اسـت. در خـود          
ايران، که تماس رسمي با حزب بـراي    
ــوار اســت و ريســک                 ــران دش ــارگ ک

ايـم   امنيتي دارد، ما حتي اعلام کرده
که هر کارگري که خود را عضو حزب 

بداند از نظر ما عضو حزب هسـت و    
همه حقــوق عضـو حـزب را از هـم                  
اکنـون دارد. درک مـا از عضـويـت                

 -بسيار با تلقي سـکتــي چـپ ملــي          
خلقي فرق دارد و چه بسا از نظـر ايـن     
جــريــانــات "لـيــبـــرالــي" مــحــســوب           
نــهـا بـرداشــت                   ميــشـود. امـا ايــن ت
اصــولــي از عضــويــت بــراي حــزب            
کمونيستي است که قصـد جـاخـوش      
کردن در حاشيه جـامـعـه را نـدارد و           
تغيير جهان را کار خود ساکنان جهان 
ميداند. ما مدام هر کسي را که خود  
را در اهداف و مبارزه حزب سهيــم و     
يــم بـه             شريک ميداند دعـوت ميــکنـ
حزب ما بپيوندد. براي پيروزي بـايـد      

 خيلي زيادتر باشيم. 
قــط بـا             اين تلقي و اين سياسـت نـه ف
حـفـــظ کــاراکـتـــر مــارکسـيـــسـتـــي و         
لــکـه             نــاقـض نـدارد ب انقلابي حزب ت
شرط واقعي تحقق آن است. تنها ايـن  
سياست اجازه ميدهد که در حزب بـه  

اش    روي کارگري که نان آور خـانـواده      
است باز بـمـانـد. حـزبـي کـه کـارگـر                  
نتواند به آن بپيوندد نميتـوانـد حـزبـي       
کمونيستي باشد. تنها اين سيــاسـت       
يــسـم و آزادي و           به کسي که سوسيال
مساوات را با درکي هر قـدر کلــي و        
غريزي گرامي ميدارد امکان ميدهد 
به يک حزب مارکسيستي بپيونـدد و    
به کمک حـزب و هـمـراه حـزب رشـد              
کند. استحکام سياسي و نظري هيــچ    
حزبي را قرار نيست اعضاي تازه وارد 
نــد. سنــت          آن تضمين و پاسداري کنـ

اي که حزب در آن قـرار دارد،       سياسي
افقي که جلوي حزب قرار ميــگيــرد،     
بنيادهاي فکري يک حزب که در متن 

هاي فکـري و سيــاسـي جـدي             تلاقي
تعريف و تحکيم ميـشـود، و ستــون         
فقرات کادري مارکسيـستــي حـزب،       
نــده خصلــت        اينها عوامل تعيين کن
حزب است. اگر فـردا هـمـه اعضـا و           
يــن سـازمـانـهـاي چـپ بـه مــا                    فـعـال
بپيوندند، که يک اميد و آرزوي واقعي 
ماست، حزب کمونيست کارگـري بـه     
قــط           لــکـه ف رنگ ديگري درنميايد، ب
گنجينه جـديـدي از تـجـربـه و تـوان                 
بدست ميآورد که مبارزه براي افق و   
سياستهاي موجود حزب را به هـمـان   

 درجه تقويت و تسهيل ميکند.
  ١٣٧٧ خرداد  ٢٢ ، ٧ ايسکرا شماره 

 ١٩٩٨ ژوئن  ١٢  -

2�ی/ در �1ب +��(ی�/ +�ر.�� � 

حکومت اسلامي آشکارا مستاصل است و در بحران لاعلاج دست و پا ميزند. توان کنترل جامعه به                           
شکل سابق را ندارد. مردم نيز نشان داده اند که تحمل اين شرايط را ندارند. بايد مبارزات مان را سازمان                        
يافته و سراسري کنيم. يک ابزار مهم هدايت و سازماندهي مبارزات در اين  شرايط، شوراهاي                                         
سازماندهي اعتراضات است. شوراهاي سازماندهي ميتوانند در همه محلات و شهرها ايجاد شوند و                     
اعتراضات مردم را رهبري کنند، مردم را حول خواست هاي سياسي و رفاهي و حول خواست هاي                                  
آزاديخواهانه و عدالت طلبانه متحد نگهدارند و نقش رهبري ميداني مردم را بعهده بگيرند. اکنون وقت                      

 سازماندهي اعتراضات شهري در سراسر کشور است.  
حزب کمونيست کارگري فعالين سياسي و اجتماعي و فعالين و رهبران کارگري و جوانان معترض را                            
فراميخواند در هر شهر و محلي که ميتوانند، شوراهاي سازماندهي اعتراضات را ايجاد کنند، جوانان و                   
مردم معترض و پرشور را در اين شوراها جمع کنند و با استفاده از روابط و امکانات خود و با استفاده از                          

 مدياي اجتماعي حلقه تماس خود با مردم شهر را گسترش دهند.  

 

 زنده باد شوراي سازماندهي اعتراضات در سراسر کشور
 ۱۳۹۷ تير  
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 ما هم شکنجه شديم
ما کارگران اعتصابي پرريس سنندج دسته 

 جمعي مورد ضرب و شتم و آزار قرار گرفتيم.
 

ساعت يک بعداظهر روز چهارشنبه چهارم شـهـريـور            
، سـه دسـتـگـاه اتـوبـوس و صـدهـا نـفـر از                         ۱۳۸۵ماه   

نيروهاي يگان ويژه و لباس شخصي، با تجـهـيـزات ضـد       
شورش تمام محوطه اعتصاب (چادر اعتصاب ) را بـه        
محاصره خود در آوردند و کارگران اعتصابي پرريـس را    

 ضرب و شتم کردند.
در روزهاي بعد و به دنبال انـعـکـاس خـبـر سـرکـوب              
کارگران پرريس سنندج، در داخـل و خـارج از کشـور و              
محکوميت آن از سوي مجامع کارگري، فرمانده نيـروي  
انتظامي کردستان مـنـکـر بـرخـورد خشـونـت آمـيـز بـا                     
کارگران شد. رئيس اداره کار سنندج هم در مصاحبه اي  

، مدعي شـد کـه سـرکـوب           “ سيروان ”  با روزنامه محلي
کارگران شايعه اي بوده که توسط يـکـي از نـمـايـنـدگـان            

 کارگران انتشار يافته است.

 
زاده فعال حقوق کودکان باید  محمد حسین

 فورا آزاد شود 
بازداشت فعالین دفاع از حقوق کودکان 

 محکوم است! 

بازهم يک فعال مدافع حقوق کودکان به جرم                            
سوادآموزي به کودکان کار و خيابان دستگير و به مکان 

 نامعلومي منتقل گرديد!
هاي اجتماعي،      بنا به اطلاعات منتشر شده درشبکه  

مهندسي برق از               آموخته    زاده دانش       محمد حسين   
دانشگاه صنعتي اميرکبير، ساکن شهر کرج، از فعالين         
دفتر جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، در تاريخ                

شب در خيابان انقلاب          ۷دي ماه حوالي ساعت            ۱۷
تهران، توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت گرديده           

ها تا پاسي از شب،              است. مأمورين امنيتي ساعت       
منزل محمد حسين را مورد تفتيش و بازرسي قرار                     

دادند. سپس بدون هيچ توضيح و مدرکي، وي را مقابل           
چشمان مضطرب پدر و مادرش، با خود به مکاني                     

 نامعلومي منتقل کردند.
جمهوري اسلامي با امنيتي کردن فعاليت                             
اجتماعي، با پلمب کردن دفتر جمعيت دفاع از کودکان           
کار و خيابان و احضار و بازداشت فعالين دفاع از حق                

تر     کودکان، کارنامه کودک ستيزي خود را سنگين                   
 کند! مي

دوره توسل به رعب و وحشت گذشته است! اعتراض           
به فلاکت اجتماعي تحميلي جمهوري اسلامي در کل               
جامعه موج مي زند. جنبش وسيعي در جامعه براي                 

اي کودکان به      متوقف کردن و پايان دادن به کار حرفه            
حرکت در آمده است. مردم بخوبي مسببين بي پناهي و     

 شناسند. فلاکت کودکان را مي
در حاليکه ميليونها کودک از ادامه تحصيل                        

اند و بعنوان کارگران خردسال به بازار بيرحم                  بازمانده
ها فعال مدافع حقوق کودکان به          اند، ده   کار پرتاب شده   

جرم حمابت و دفاع از کودکان کار و خيابان تحت                          
برند و در      بازجويي و احضار و يا در بازداشت بسر مي            
 زندانها در بدترين شرايط، محبوس هستند. 

نهاد کودکان مقدمند رفتار امنيتي با فعالين دفاع         
کند و خواهان      از حقوق کودکان را شديدا محکوم مي           

آزادي کليه فعالين و مدافعين حقوق کودک است. ما                
زاده را به مجامع              موضوع بازداشت محمد حسين         

 المللي ارجاع خواهيم داد.  بين
کنيم؛ جاي فعالين و مدافعين حقوق                    اعلام مي   

کودک در زندان نيست! دستگاه امنيتي جمهوري                        
 زاده است. اسلامي مسئول مستقيم جان محمد حسين

 نهاد کودکان مقدمند
 ۲۰۱۹ژانويه  ۸ - ۱۳۹۷ماه  دي ۱۸

* * * * * 
 

 تظاهرات در مرکز شهر کلن در آلمان
 علیه روز جهانی دفاع از حجاب

 

اين ميتينگي است در چهارچوب اعتراضاتي که در         
دنيا عليه روز جهاني حجاب سازمان ميدهيم، روزي که       
به پيشنهاد يک زن محجبه در امريکا، بعنوان روز                      

احترام به حجاب و همبستگي با حجاب فراخوان داده               
 شده است.

ما در مرکز شهر کلن تجمع ميکنيم و با صداي                   
بلند ميگوييم تحميل  حجاب به زنان  زن ستيزي مطلق            

 است و بايد در همه جا ممنوع شود!
از همگان دعوت ميکنيم در هر جايي که هستند،             
روز اول و يا دوم فوريه به خيابان رفته و با انجام                              
آکسيون و يا اقدامات ابتکاري ديگر، از آتش زدن                      
حجاب و يا تهيه ويدئو کليپ بر عليه حجاب به اين                     

 حرکت گسترده بين المللي بپيوندند!
 

 ٢٠١٩فوريه  ٢شنبه 
 ١٤در مرکز شهر کلن دم پلاته از ساعت 

 
سخنرانان از کشورهاي مختلف در ميتينگ خواهند 
 بود و از تجارب خود در مبارزه با حجاب خواهند گفت!

 شوراي مرکزي اکس مسلم 
 

* * * * * 
 

 مقابله با روز جهانی حجاب، 
 وظیفه همه ما است!

به فراخوان نظمه خان متولد                      ٢٠١٣از سال         
سالگي در نيويورک ساکن است،            ١١بنگلادش که از       

اول فوريه به عنوان روز جهاني حجاب اعلام شده و                      
سازمانهاي اسلامي و حکومتهاي اسلامي و همچنين           
زنان محجبه از کشورهاي اسلام زده سعي ميکنند با               
سازمان دادن ميتينگ و مراسم و يا برنامه هايي زنان             
را تشويق به رعايت حجاب در اين روز کرده و از اين                    
طريق به اصطلاح همبستگي بين المللي با پديده حجاب 

 را دامن بزنند. 
در بخش هايي از اين کره خاکي، نيمه جامعه را                   
مجبور ميکنند، خود را مخفي کند، زير چادر و پارچه            
سياهي که تجسم بي حقوقي و زنداني بودن اين                             
ميليونها نفر است. حجاب سمبل، به هيچ انگاشتن                  
زنان و تحقير و بي حقوقي آنان است. حجاب بيانگر                    
قانون الهي فتنه گر بودن زنان است که براي کنترل                       
جامعه و کنترل مردان، زنان را مجبور ميکنند تا ابد               
خود را بپوشانند.  اما از چهل سال قبل با قدرت گرفتن     
جنبش اسلامي، حجاب به زور سرنيزه و زندان و شلاق و            
اسيد و سنگسار به نيمه جامعه تحميل ميشود و اساسا  
وسيله اي است بريا به تمکين کشاندن کل جامعه!  . و               
اگر امروز در نيويورک و لندن و برلين حتي  بر تن                           
دختربچه هاي سه ساله هم حجاب  تحميل ميکنند،                  

 بدليل وجود جنبش اسلامي است. 
خجالت آور است که کساني در کشورهاي غربي پيدا 
ميشوند که با اين پروژه دولت هاي ضد زن عربستان                  
سعودي و جمهوري اسلامي ايران همراهي ميکنند و به          
اصطلاح براي دفاع از زنان تحت ستم در کشورهاي                     
اسلام زده حجاب به تن ميکنند و به حجاب که سمبل                
اسلام سياسي، سمبل داعش و طالبان و جمهوري                       

 نهاد کودکان مقدمند

 شورای مرکزی اکس مسلم
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اسلامي و شيوخ عربستان است مشروعيت ميدهند.              
خجالت آور است در حاليکه در ايران و عربستان تحت               
حکومت هاي اسلامي، ميليون ها زن، حجاب اين لکه           
ننگ تاريخي را پس ميزنند و شجاعانه عليه کل اسلام           
و جنبش اسلامي به ميدان ميايند، کساني در                              
کشورهاي غربي به يک حرکت فوق ارتجاعي ديگر                     
ميپيوندند تا به اصطلاح عليه راسيسم موضع بگيرند.          
انگار نميشود همزمان عليه هر دو حرکت ارتجاعي و              
ضد انساني ايستاد و از انسانيت، از برابري زن و مرد،              
از آزادي پوشش و از حقوق زن دفاع کرد. براي مقابله با             
راسيسم و جريانات دست راستي اتفاقا بايد از حقوق و              
حرمت انساني  زنان و از فرهنگ پيشرو و آزادي در                     
انتخاب پوشش و امکان دخالت در زندگي اجتماعي و             
جهانشمولي حقوق انساني دفاع کرد و نه از ارتجاع                    

 اسلامي و حجاب و زن ستيزي و بردگي زنان! 
ما در نظر داريم که در روز اول فوريه در همه جا                      
بپاخاسته و با  دفاع از جنبش دختران خيابان انقلاب در   
ايران و دفاع از حرکت زنان در عربستان سعودي که با                

عليه حجاب و بيحقوقي     «حجاب زير پاي من   »هشتگ  
و عليه جنبش اسلام سياسي به ميدان آمده اند و در                    
دفاع از مبارزات ميليونها زن در کشورهاي اسلام زده،           
به مقابله با اين حرکت ارتجاعي برخيزيم. ميخواهيم با          
سازمان دادن ميتينگ و حرکات اعتراضي نشان دهيم           
که جنبش عليه حجاب اين سمبل بردگي زنان، يک                      
جنبش جهاني است و همگان بايد با پيوستن به ما، از              
مدرنيته و حقوق انساني زنان دفاع کنند. ميخواهيم با           
اين جنبش اعتراضي به سازمانها و حکومتهاي                         
اسلامي و طرفداران نسبيت فرهنگي و مدافعين                        
شرمگين تحميل حجاب و سنگسار و زن ستيزي                         
اسلامي نشان دهيم که دنيا عوض شده است و حجاب               
اسلامي و اجباري با موجي از اعتراض در کشورهاي               
اسلام زده و در دنيا روبرو  است. به اين حرکت جهاني                  

 بپيونديد!  
زنان آزاده ايران، دختران خيابان انقلاب در ايران و               
عربستان سعودي و و افغانستان و عراق و سودان و در                
همه جا ، بپا خيزيد و عليه حجاب اين سمبل بي                           
حقوقي زنان ، با انجام ميتينگ و حرکات اعتراضي                 
مختلف، به همين تعداد فمينيست مدافع حجاب نشان          
دهيد که بايد از حقوق انساني شما دفاع کنند و در                      
کنار حجاب اسلامي و قوانين ضد زن  و ارتجاع                           

 اسلامي نايستند. 
 شوراي مرکزي اکس مسلم 

 ١٣٩٧دي ماه  ١٥/  ٢٠١٨ژانويه  ٥
 

اسماعيل بخشي نماينده شجاع، جسـور و مـحـبـوب         
اي،    تپه با انتـشـار نـامـه سـرگشـاده           کارگران نيشکر هفت

وزيــر اطــلاعــات  جــمــهــوري اســلامــي را بــه مــنــاظــره                  
تلويزيوني فراخواند. افکار عمومي جهان او را بـه دلـيـل      

و پايداري و دفـاع از حـقـوق کـارگـران                  رهبري شجاعانه
دانـد کـه چـرا او وديـگـر               شناسد. مي  تپه بخوبي مي هفت

رهبران اعتراضي را دستگير و در زندان شديدا شـکـنـجـه     
هاي اعمال شده نسبـت   اند! اسماعيل بخشي شکنجه  کرده

به خود و همه فعالان اجتماعي را بـه پـرچـم اعـتـراضـي               
چالش دستگاه سرکـوب و زنـدان و شـکـنـجـه جـمـهـوري                    

 اسلامي بدل کرده است.
اينک اسماعيـل بـخـشـي صـداي اعـتـراض بـيـشـمـار                    
زندانياني است که در زندانها و سياهچالـهـاي حـکـومـت        
اسلامي، وحشيانه شکنجه و با پرونـده سـازي و پـاپـوش           
دوزي در دادگاههاي فرمايشي با اعلام امنيتي کردن بـا  

 اند. زندان و شلاق سرکوب شده
اين کيـفـر خـواسـت يـک پـيـشـروي عـظـيـم در جـدال                         
کارگران، معلمان و دانشجويان و مردم معـتـرضـي اسـت       
که بخاطر دفاع از زندگي و معيـشـتـشـان و در دفـاع از              

 اند! انسانيت جنگيده
دستگيري و شکنجه و زندان ابـزار هـمـيـشـگـي رژيـم            
اسلامي در سـرکـوب حـق طـلـبـي جـامـعـه بـوده اسـت.                          
اسماعيل بخشي پرچم اعتراض به شـکـنـجـه و زنـدان را              
برافراشته اسـت. نـامـه سـرگشـاده اسـمـاعـيـل بـخـشـي،                        
پلاتفرم کارزاري سراسري براي آزادي تـمـامـي زنـدانـيـان             

سياسي و هـمـه فـعـالان اعـتـراضـات اجـتـمـاعـي اسـت.                     
تأکيدي بر ايـن واقـعـيـت اسـت کـه جـمـهـوري اسـلامـي                        
حکومت سرکوب و جنايت سازمان يافته اسـت. تـأکـيـد          

المللي از جـملـه    مستقيم براين است که همه نهادهاي بين
بايست جمهـوري اسـلامـي را بـه            سازمان جهاني کار مي
 همين جرم اخراج کنند!

دوره قلدري جمهوري اسلامي به پايان رسـيـده اسـت.      
قدرت اعتراضي مبارزات جاري، امنيتي کردن مبارزات 

هاي کارگران را متوقف خواهد کرد و به پرونده  و خواست
هـاي امـنـيـتـي و قضـايـي                 سازي و پاپوش دوزي دستگاه

جمهوري اسلامي هم خاتمه خواهد داد. ايجاد تشکـهـاي    
مستقل کارگري، برپايي اعتصاب و اجتماع و تظاهـرات  

 اي مردم است. حق پايه
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي از اقـدام         

کنـد و از تـمـام           جسورانه اسماعيل بخشي پشتيباني مي
هـاي کـارگـري، مـعـلـمـيـن و مـردم آزاديـخـواه و                           تشکل

خواهد يکپارچه از اين کيـفـرخـواسـت بـا         انساندوست مي
پيوستن به کارزار "من هم شـکـنـجـه شـدم" و "مـا هـمـه                    

اي    اسماعيل بخشي هستيم"، دفـاع کـنـنـد. ايـن عـرصـه               
زيـر کشـيـدن         تاريخ ساز در اعـتـراضـات مـردم بـراي بـه                

 حکومت اسلامي است.
 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

 ۱۳۹۷ماه  دي ۱۴
  ۲۰۱۹ژانويه  ۴

 در حمایت از کیفرخواست اسماعیل بخشی علیه شکنجه و زندان
ما همه اسماعیل بخشی ”و “ من هم شکنجه شدم”پرچم اعتراضی 
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